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حاضر،  حال  در  که  مدّعیانی  درباره ی  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  جناب  نظر 
خود را با استناد به برخی خواب ها و اخبار واحد، فرزند، نایب و فرستاده ی امام مهدی علیه السلام 

می شمارند، چیست؟

وجود نایب یا فرستاده یا فرزند برای امام مهدی علیه السلام، عقلًا یا شرعاً محال نیست؛ چراکه 
امام مهدی علیه السلام، بنا بر قول به وجودش در حال حاضر، بشری مانند سایر مردم است و تبعاً 
می تواند مانند هر یک از آنان، برای انجام برخی کارهای خود، نایبی بگیرد یا کسی را بفرستد یا 
همسری اختیار کند که برایش فرزندی بیاورد، ولی با توجّه به اینکه نایب بودن یا فرستاده بودن یا 
فرزند بودن کسی برای دیگری، بر خلاف اصل است، مدّعی آن باید آن را با دلیل معتبر شرعی اثبات 
کند و روشن است که خواب یا خبر واحد، دلیل معتبر شرعی محسوب نمی شود؛ زیرا در قرآن و سنّت، 
چیزی دالّ بر جواز اخذ به خواب برای قبول دعاوی مردم هنگامی که بیّنه ای ندارند یا بیّنه علیه آنان 
است، وجود ندارد و از قاضی پذیرفته نمی شود که بدون بیّنه یا بر خلاف آن حکم کند، با این عذر 
که خواب دیده است. بدین سان کسی نمی تواند به چیزی که حجّتی از عقل و شرع برای آن وجود 
ندارد معتقد شود یا عمل کند با این استدلال که در خواب چیزی دالّ بر آن دیده است و این چیزی 
هِ  است که به صراحت در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است؛ چنانکه فرموده اند: »إِنَّ دِینَ اللَّ
وْمِ«1؛ »هرآینه دین خداوند استوارتر از این است که در خواب دیده شود«.  نْ یُرَی فِي النَّ

َ
عَزُّ مِنْ أ

َ
أ

تنها مستثنا برای آن، چیزی است که معصوم می بیند؛ مانند چیزی که ابراهیم علیه السلام دید، 
بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ  

َ
ذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَی ۚ قَالَ یَا أ

َ
ي أ نِّ

َ
رَی فِي الْمَنَامِ أ

َ
ي أ  هنگامی که فرمود: یَا بُنَيَّ إِنِّ
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را ذبح می کنم،  تو  ابِرِین1َ؛ »ای پسرم! من در خواب می بینم که  الصَّ مِنَ  هُ  اللَّ شَاءَ  إِنْ  سَتَجِدُنِي 
پس بنگر که نظرت چیست، گفت: ای پدر! کاری که به آن امر می شوی را انجام بده، ان شاء الله 
من را از صابران خواهی یافت« و چیزی که غیر معصوم می بیند ولی معصوم تعبیر می کند؛ مانند 
چیزی که فرعون دید و یوسف علیه السلام تعبیر کرد، هنگامی که فرستاده به او گفت: یُوسُفُ 
خَرَ یَابِسَاتٍ 

ُ
کُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأ

ْ
یَأ فْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ 

َ
أ یقُ  دِّ هَا الصِّ یُّ

َ
أ

بًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ 
َ
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأ  هُمْ یَعْلَمُونَ اسِ لَعَلَّ رْجِعُ إِلَی النَّ

َ
ي أ لَعَلِّ

کُلُون۲َ؛ »یوسف ای صدّیق! ما را درباره ی هفت گاو فربه فتوا بده که هفت گاو لاغر 
ْ
ا تَأ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّ

آن ها را می خورند و درباره ی هفت خوشه ی سبز و باقی خشکیده، باشد که من به نزد مردم بازگردم 
و باشد که آنان دریابند. گفت: هفت سال به سختی کار می کنید، پس هر چه برداشت می کنید 
را در خوشه اش بگذارید مگر اندکی که می خورید«. بنابراین، خواب های دیگر که مردم می بینند 
یا تعبیر می کنند اعتباری ندارند و حداکثر موجب ظن می شوند؛ همچنانکه اخبار واحد نیز ظنّيّ 
به دلیل  نیست؛  به دین مربوط می شود، جایز  که  آن ها در چیزی  به  اخذ  رو،  این  از  و  الصدورند 
نَّ لَا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۳ۚ؛ »هرآینه ظن چیزی را از حق  سخن خداوند که فرموده است: إِنَّ الظَّ
بی نیاز نمی کند«. بر این اساس، مدّعیانی که در حال حاضر، خود را با استناد به برخی خواب ها 
و اخبار واحد، فرزند، نایب و فرستاده ی امام مهدی علیه السلام می شمارند، ادّعایی می کنند که 
تصدیق آن شرعاً ممکن نیست. این در صورتی است که سایر سخنان و کارهاشان مشتمل بر چیزی 
نباشد که بطلان آن عقلًا و شرعاً معلوم است، ولی اگر سایر سخنان و کارهاشان مشتمل بر چیزی 
باشد که بطلان آن عقلًا و شرعاً معلوم است، جایی برای بحث درباره ی وجوب تکذیب آنان نیست؛ 
زیرا محال است که امام مهدی علیه السلام چنین گمراهانی را نایب یا فرستاده ی خود قرار دهد تا 
مردم را با سخنان و کارهای باطل خود گمراه کنند و اگر آنان به راستی فرزند او بودند، مانند فرزند 
هُ عَمَلٌ  هْلِكَ ۖ إِنَّ

َ
هُ لَیْسَ مِنْ أ نوح علیه السلام بودند که خداوند درباره اش فرموده است: یَا نُوحُ إِنَّ

غَیْرُ صَالِحٍ ۴ۖ؛ »ای نوح! او از خانواده ی تو نیست؛ چراکه کاری ناشایست کرده است«.

آنان وجهی ندارد، بلکه دفع شرّشان بر هر  از  آنکه تصدیق این قبیل مدّعیان و تبعیّت  حاصل 
مسلمانی که متمکّن از آن باشد واجب است؛ چراکه این قبیل مدّعیان، خواه دروغ گویانی حیله گر 
و خواه بیمارانی روانی باشند، با دعاوی بی اساس و تعالیم باطل خود، شعائر اسلام را لوث می کنند 
و مایه ی وهن دین می شوند و مسلمانان را به شبهه و سوء ظن می اندازند، تا جایی که حق را بعد 
 از ظهور آن، از باطل تشخیص نمی دهند و معجزه را بعد از مشاهده ی آن، از سحر در نمی یابند 

1 . الصّافّات/ 1۰۲
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و به حدّی از بدبینی و پیش داوری می رسند که مهدی را نیز بعد از خروج او، دروغ گویی دیگر از 
دروغ گویان می پندارند و این نخواهد بود مگر به سبب فتنه ای که این فرزندان شیطان برانگیخته اند؛ 
زیرا آنان هیچ آیت و حدیثی را باقی نگذاشته اند مگر آنکه بر خود تطبیق داده اند و هیچ معجزه و 
از همه ی  را  به خود نسبت داده اند، پس گوش مسلمانان  آنکه  باقی نگذاشته اند مگر  را  علامتی 
آن ها پر ساخته اند تا دیگر رغبتی در شنیدن مانند آن ها نداشته باشند و هر چیزی از سنخ آن ها را 
بدون تأمّل و بررسی انکار کنند و بدین سان از شناخت مهدی بعد از ظهورش باز مانند و چه بسا از 
روی جهل و بی خبری در برابرش بایستند! بی گمان این نقشه ی شیطان برای پیشگیری از شناخت 
مانند  از طریق فرزندان شومش در برخی ممالک اسلامی  بوده است که در حال حاضر،  مهدی 

ایران و عراق، اجرا می شود.

خداوند نابود کند مدّعیان دروغین را که بزرگ ترین دشمنان مهدی و بزرگ ترین دشمنان یاران 
راستین او هستند که بدون ادّعا یا سخنی باطل به سویش فرا می خوانند؛ چراکه این نابکاران، با 
نامیدن خود به نام های آنان و بازی کردن با واژگان کلیدی شان و ایجاد تشابهات ظاهری با آنان 
برای فریفتن عوام، گفتمان آنان را به ابتذال می کشند و مردم را از دعوت شان متنفّر می سازند و 
اصلاح امور مسلمین و اقامه ی اسلام خالص و کامل را برایشان بی نهایت سخت می گردانند؛ مانند 
داستان چوپان دروغگو که بارها ادّعایی دروغین را به گوش مردم رساند و دعوتی باطل را برایشان 
تکرار کرد، تا آن گاه که دیگر حسّاسیّت خود نسبت به چنین ادّعایی را از دست دادند و اعتمادی 
به چنین دعوتی برایشان نماند و چنان شدند که دیگر اعتنایی به فریاد هیچ چوپانی نمی کنند هر 

چند راستگو باشد!

پس خداوند لعنت کند مدّعیان دروغین را و شرّ آنان را از سر دین خود و خلیفه ی خود مهدی و 
زمینه ساز ظهور خلیفه ی خود منصور که بی هیچ ادّعا و سخن باطلی به سوی او دعوت می کند، 
دفع فرماید و به عموم مسلمانان توفیق شناخت حق از باطل و صحیح از غلط و راست از دروغ و 

حکمت از سفاهت را ارزانی دارد؛ چراکه أرحم الراحمین است.

آیا جناب منصور هاشمی خراسانی، احمد الحسن را می شناسند؟ نظرشان در رابطه با او چیست؟ 
آیا او بر حق است یا نه؟ چرا؟ با تشکر

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاریخ:  ۱۳۹۳/۱۱/۲۷نویسنده: سیّدپرسش فرعی 1 
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بر حق بودن یا بر حق نبودن کسی، چیزی نیست که بر پیشانی او نوشته باشد، بل چیزی است که 
به عقیده و عمل او بستگی دارد. اگر عقیده و عملش صحیح باشد، بر حق است، اگرچه مردم او را 
»دجّال« بنامند و اگر عقیده و عملش صحیح نباشد، بر حق نیست، اگرچه مردم او را »پسر مهدی« 
الله تعالی در کتاب شریف »بازگشت به  بنامند و حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
اسلام«، عقیده و عمل صحیح را بر بنیاد ادلّه ی یقینی از کتاب خداوند و سنّت متواتر پیامبر و عقل 
سلیم، تبیین فرموده است و تردیدی نیست که هر کس این کتاب شریف را مطالعه کند و سپس 
به عقاید شخص نامبرده بنگرد، جهالت را در آن ها آشکار و ضلالت را در آن ها نمایان می یابد، در 
حالی که بی تردید او اگر خود را نه »پسر مهدی« که »پسر خدا« بنامد نیز، تا هنگامی که عقیده ی 
خِذُونَهُ  فَتَتَّ

َ
صحیحی ندارد، از »فرزندان شیطان« است و خداوند درباره ی شیطان فرموده است: أ

الِمِینَ بَدَلًا1؛ »آیا او و فرزندانش را اولیائی به جای  ۚ  بِئْسَ لِلظَّ وْلِیَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ
َ
تَهُ أ یَّ وَذُرِّ

من می گیرید، در حالی که آنان دشمن شما هستند؟! بد جایگزینی برای ظالمانند«! پس وای بر 
این شخص و بر پیروان او از ننگی در زندگی دنیا و عذابی عظیم در آخرت، اگر از عقاید باطل خود 
بازنگردند و به سوی خداوند توبه ای نصوح نکنند و آنچه از دین مردم که خراب کرده اند را اصلاح 

ننمایند و به زمینه سازان راستین ظهور مهدی نپیوندند.

طلب  در  سیاه  پرچم های  با  که  خراسانند  اهل  از  جماعتی  مهدی،  ظهور  راستین  زمینه سازان 
مهدی بیرون آمده اند و با خلوص کامل و به دور از هر شرک و شبهه ای، به سوی او دعوت می کنند 
و رهبرشان منصور، عالمی صالح است که هیچ سخن ناروایی درباره ی خود نمی گوید. او مدّعی 
نیست که مهدی است و مدّعی نیست که فرزند اوست و مدّعی نیست که نایب اوست و مدّعی نیست 
که فرستاده ی اوست، ولی در عمل به سوی او فرا می خواند و در واقع برای ظهور او زمینه سازی 
می کند و هر کس که خداوند برایش خیری خواسته باشد، به سوی او می شتابد، اگرچه چهار دست 

و پا بر روی برف.

بنده چند سالی درباره علائم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطالعه داشته ام 
و مدّتی است که پیگیر جریان شما در منطقه هستم و کتاب جناب منصور هاشمی خراسانی را به 
طور کامل خوانده ام و مطالب مخالفان ایشان را هم دیده ام و به این جمع بندی رسیده ام که ایشان 

1 . الکهف/ ۵۰

پاسخ به پرسش فرعی 1                                           تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
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بدون هیچ تردیدی بر حق است و همان صاحب پرچم های سیاه خراسانی است، چه خود را همان 
فرد بداند و چه خود را همان فرد نداند. منتها برای من چند شبهه وجود دارد که مانع می شود به 

ایشان ملحق شوم و استدعا دارم که ابتدا به این شبهاتم پاسخ دهید.

اول اینکه در روایتی آمده است که خراسانی و یمانی و سفیانی در یک سال و یک ماه و یک روز 
خروج می کنند و از میان آن ها یمانی به اجابت سزاوارتر است؛ چون به سوی امام مهدی دعوت 
می کند. این روایت باعث تحیّر من و برخی دیگر از مردم شده؛ چراکه از یک طرف این سه نفر در 
یک روز خروج نکرده اند و از طرف دیگر هیچ کس در عمل به اندازه منصور هاشمی خراسانی به 
سوی امام مهدی دعوت نمی کند و دیگران در مقایسه با ایشان، همگی به سوی خودشان دعوت 

می کنند و این به فتنه ای برای منتظران تبدیل شده است!

دوم اینکه برخی پیروان احمد الحسن یمانی مدّعی هستند که حقانیّت او را در خواب دیده اند، 
در حالی که اگر او حق باشد، منصور هاشمی خراسانی باطل می شود؛ چراکه او را تصدیق نمی کند. 
من با برخی از این افراد ارتباط دارم. آن ها هیچ دلیلی برای باطل بودن منصور هاشمی خراسانی 
جز مخالفتش با احمد الحسن ندارند! هر چند نقدهای بسیار ضعیفی دارند، ولی اصل انکارشان 
به خاطر این است که ایشان احمد الحسن را در توهّم دانسته است. من فکر می کنم که اگر ایشان 
در برابر احمد الحسن موضع نمی گرفت، این ها ایشان را تأیید می کردند؛ چون سایر مواضع ایشان 
هیچ اشکالی ندارد و اصلًا قابل انکار نیست. البته قبول دارم که این ها مقداری حسادت هم دارند؛ 
چون سطح علمی جناب منصور خیلی بالاتر از سطح علمی احمد الحسن است، تا حدّی که مطلقاً 
قابل مقایسه نیست و همین باعث حسادت آن ها شده است، ولی با این حال فکر می کنم که دلیل 

اصلی مخالفت آن ها ردّ احمد الحسن توسّط ایشان است.

سوم اینکه جناب منصور هاشمی خراسانی »البیعة لله« را شعار خود قرار داده است، در حالی که 
احمد الحسن هم که مورد تأیید ایشان نیست، همین شعار را می دهد و این برای برخی شبهه شده است.

لطفاً درباره این ابهامات توضیحات کافی بدهید تا ان شاء الله باعث هدایت و بصیرت منتظران 
حضرت مهدی بشود؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تبلیغات منفی بر ضدّ شما در حال افزایش است.

برادر گرامی!

لطفاً به توضیحات زیر توجّه فرمایید:

نمی شود؛  شمرده  کافی  آن  در  ظن  چراکه  است؛  یقین  بر  مبتنی  اسلام  در  حق  شناخت  اولًا 

پاسخ به پرسش فرعی 2                                           تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
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ظن  »هرآینه  1ۚ؛  شَیْئًا  الْحَقِّ  مِنَ  یُغْنِي  لَا  نَّ  الظَّ إِنَّ  است:  فرموده  صراحت  با  خداوند  چنانکه 
چیزی را از حق کفایت نمی کند« و با این وصف، شناختی که مبتنی بر مبانی ظنّی و وهمی است، 
روایات  روایتی واحد؛ چراکه  بر مبنای  برای اجابت،  اولویّت کسی  گمراهی است؛ مانند شناخت 
واحد، مفید ظنّ اند و ظن در اسلام حجّت نیست و حجّت نبودن آن در عقاید محلّ اجماع است؛ 
با این  چراکه قائلان به حجّیت ظن در احکام عملی، به لزوم یقین در عقاید نظری اقرار دارند و 
وصف، اعتقاد به اولویّت کسی برای اجابت بر مبنای روایتی واحد، بر خلاف اجماع مسلمانان است 
و با توجّه به مخالفت آن با کتاب خداوند، ظلماتی بر روی ظلمات دیگر شمرده می شود؛ چنانکه 
هُ لَهُ  خْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَرَاهَاۗ  وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

َ
خداوند فرموده است: ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أ

نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور۲ٍ؛ »تاریکی هایی که برخی بر روی برخی دیگرند، تا حدّی که چون دست خود 
را فراز آورد نزدیک نباشد که آن را ببیند و هر کس که خداوند برای او نوری قرار ندهد برای او نوری 
نیست«. از اینجا دانسته می شود که اعتقاد به اولویّت »یمانی« برای اجابت با استناد به روایت واحد 

مورد اشاره، اعتقادی بی بنیاد و انحرافی است.

ثانیاً روایت حاکی از اولویّت »یمانی« به اجابت در مقایسه با »خراسانی«، فارغ از اینکه روایتی 
واحد و غیر یقینی است، روایتی مجعول و ساختگی است؛ چراکه تنها راوی آن، مردی موسوم به 
»حسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائنی« است۳ و او کذّابی خبیث و ملعون است که به دشمنی با 
امامانی از اهل بیت شهرت دارد۴. هر چند بخشی از روایت او، در روایت واحد و غیر یقینی دیگری 
آمده۵، ولی آن نیز روایتی مرسل و ضعیف است و با این وصف، اعتقاد به مضمون روایت او، با هیچ 
و  کتاب خداوند  با  آن  ناسازگاری  به  توجّه  با  بلکه  نیست،  و عقلایی سازگار  علمی  موازین  از  یک 

اجماع مسلمانان، ظلماتی بر روی ظلماتی بر روی ظلماتی دیگر است.

ثالثاً روایت حاکی از اولویّت »یمانی« به اجابت در مقایسه با »خراسانی«، فارغ از اینکه روایتی 
واحد و ساختگی است، در تعارض آشکار با روایات متواتر و مشهوری است که با تأکیدی غریب و 
مدهش، اجابت »خراسانی« را بر هر مسلمانی واجب شمرده و از ضرورت شتافتن به سوی او اگر 
لْجِ(، خبر داده است. این روایات که ائمه ی حدیث  چه چهار دست و پا بر روی برف )حَبْوًا عَلَی الثِّ
از سده ی یکم و دوم هجری، با طرق و اسناد متعدّد و صحیح، در سنن و مسانید خود آورده اند، 
تا حدّی بر وجوب بیعت با »خراسانی« تأکید دارند که نظیری برای آن در اسلام یافت نمی شود؛ 

1 . یونس/ ۳۶
2 . النّور/ ۴۰

3 . نگاه کنید به: الغیبة للنعماني، ص۲۶۲.
4 . نگاه کنید به: رجال الکشي، ج۲، ص۸۲۷؛ رجال ابن الغضائري، ص۵1؛ رجال النجاشي، ص۳۶؛ الفوائد الرجالیة لبحر العلوم، 

ج۳، ص۵۰.
5 . نگاه کنید به: الإرشاد للمفید، ج۲، ص۳۷۵؛ الغیبة للطوسي، ص۴۴۶.
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ودَ مُقْبِلَةً مِنْ خُرَاسَانَ فَکُنْتَ  ایَاتِ السُّ چنانکه به عنوان نمونه، در روایتی آمده است: »إِذَا سَمِعْتَ الرَّ
تَسْتَطِعْ  لَمْ  فَإِنْ  تَحْتَهَا،  تُقْتَلَ  ی  حَتَّ نْدُوقَ  الصُّ وَذَلِكَ  الْقُفْلَ  ذَلِكَ  فَاکْسِرْ  عَلَیْكَ  مُقْفَلٍ  صُنْدُوقٍ  فِي 
روی  خراسان  از  سیاه  پرچم های  شنیدی  که  »هنگامی  یعنی:  تَحْتَهَا«1؛  تُقْتَلَ  ی  حَتَّ فَتَدَحْرَجْ 
آورده اند و تو آن هنگام در صندوقی قفل شده گرفتار بودی، آن قفل و آن صندوق را بشکن تا در زیر 
آن ها کشته شوی و اگر نتوانستی غلت بخور تا در زیر آن ها کشته شوی!« روشن است که تأکیدی 
با این وصف، کسانی که این روایات متواتر،  بالاتر از این بر وجوب اجابت کسی متصوّر نیست و 
روایتی واحد، ساختگی  و  نادیده می گیرند  را  از وجوب اجابت »خراسانی«  اکیدِ حاکی  و  مشهور 
و منکَر حاکی از وجوب اجابت »یمانی« را اخذ می کنند، عقل خود را از دست داده اند، بلکه به 
جنگ با خداوند و پیامبر او برخاسته اند! تردیدی نیست که خداوند و پیامبرش، به اجابت دو کس 
مسلمانان  اختلاف  به  و  نیست  امتثال  قابل  امری،  چنین  چراکه  نمی کنند؛  امر  واحد  زمانی  در 
می انجامد و با این وصف، وجوب اجابت »یمانی« پس از ظهور پرچم های سیاه »خراسانی«، امکان 
ندارد و اعتقاد به آن، دروغ بستن بر خداوند و پیامبر او شمرده می شود و ناگزیر ظلماتی دیگر بر 

روی سه ظلمات پیشین است!

رابعاً در هیچ روایت صحیح و معتبری نیامده که اجابت مردی موسوم به »یمانی« بر مسلمانان 
واجب است؛ بلکه در هیچ روایت صحیح و معتبری نیامده که مردی موسوم به »یمانی« مردی صالح 
و از اهل حقّ است! زیرا همه ی روایات صحیح و معتبر، تنها به یاد کردن از او در میان علائم ظهور 
مهدی بسنده کرده اند و با این وصف، کسی که خود را »یمانی« می نامد، حتّی اگر راست بگوید، 
نباید از مسلمانان توقّع اجابت داشته باشد؛ چراکه اجابت »یمانی« بر مسلمانان واجب نیست؛ 
فارغ از آنکه در هیچ روایتی هر چند ضعیف و ساختگی نیامده است که »یمانی« از »عراق« ظهور 
می کند، بل صریحاً آمده است که او از »یمن« ظهور می کند۲؛ همچنانکه در هیچ روایتی هر چند 
امام  یا  او  یا وصیّ  او  وزیر  یا  او  فرستاده ی  یا  فرزند مهدی  او  که  نیامده است  و ساختگی  ضعیف 
مسلمانان است و جمع میان این دعاوی، جز تحکّم در دروغ بستن بر خداوند و پیامبرش نیست! 
از اینجا دانسته می شود که اجابت کنندگان احمد الحسن بصری با عنوان »یمانی«، در ظلماتی 
بر روی ظلماتی بر روی ظلماتی بر روی ظلماتی بر روی ظلماتی دیگرند و در وراء این حجاب های 
ظلمانی، بهره ای از نور ندارند؛ تا جایی که چون دست خود را فراز می آورند نزدیک نیست که آن را 
ببینند و هر کس که خداوند برای او نوری قرار ندهد، برای او نوری نخواهد بود و با این وصف، بر 
آنان واجب است که هر چه زودتر از ظلمات خود بیرون آیند و به سوی نور بازگردند؛ چراکه اگر هر 
چه زودتر توبه نکنند و دست از اوهام خود برندارند، مجازات آنان توسّط مهدی حتمی خواهد بود 

و هیچ عذری یا شفاعتی برای آنان پذیرفته نخواهد شد.

1 . کنز العمّال للمتّقي الهندي، ج11، ص۲۷۸
2 . نگاه کنید به: کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص۳۲۸؛ فلاح السائل للسیّد بن طاووس، ص1۷۰.
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اینکه چه کسی »خراسانی« و چه کسی »یمانی«  از  از همه ی روایات و قطع نظر  خامساً فارغ 
است، چیزی که واقعیّتی عینی و مشهود است، دعوت منصور هاشمی خراسانی به سوی مهدی 
و دعوت احمد الحسن بصری به سوی خویشتن است؛ زیرا منصور هاشمی خراسانی خود را امام 
القاب و عناوین خلفاء خداوند  با  و  یا فرستاده ی مهدی نمی خواند  نایب  و  مسلمانان نمی شمارد 
یاد نمی کند و از کسی برای خود بیعت نمی گیرد و به صورت عملی برای ظهور مهدی زمینه سازی 
الحسن  احمد  که  در حالی  تعلیم می دهد،  را  اسلام  علوم  یقینی ترین  و  و خالص ترین  می فرماید 
و عناوین  القاب  با  و  و فرستاده ی مهدی می خواند  نایب  و  امام مسلمانان می نامد  را  بصری خود 
خلفاء خداوند یاد می کند و از مسلمانان برای خود بیعت می گیرد و جز غلوّ درباره ی خود و خرافات 
درباره ی اسلام چیزی ترویج نمی دهد و با این وصف، روایتی که دعوت چنین یمانی ای را به سوی 
و خیره سری  به سوی غیر مهدی می شمارد، کذب محض  را  و دعوت چنین خراسانی ای  مهدی 
در برابر محسوس است و شایستگی آن را دارد که به پهنه ی دیوار زده شود؛ زیرا طبیعی است که 
عاقلان نمی توانند چیزی که با چشم خود مشاهده و با گوش خود استماع و با دست خود لمس 
با ظنّیات و  را  یقینیّات و عینیّات  و  و منکَر واگذارند  به خاطر روایتی واحد، ساختگی  را  می کنند 

وهمیّات نقض نمایند و کسانی که می توانند این کار را بکنند، سفیهانند.

سادساً دیدن حقانیت کسی در خواب، مادامی که با دیدن حقانیت او در بیداری همراه نباشد، 
کافی نیست؛ چراکه خواب از یک سو اصالت ظنّی و از سوی دیگر دلالت ظنّی دارد، در حالی که ظن 
بر روی ظن، ظلمات بر روی ظلمات است؛ با توجّه به اینکه از یک سو صادق بودن خواب به معنای 
صدور آن از جانب خداوند بدون دخالتی از جانب شیطان یا مزاج بیننده ی خواب، قطعی نیست، مگر 
اینکه معصومی آن را ببیند و از سوی دیگر دلالت آن به معنای تعبیر آن عاری از غلط و اشتباه، قطعی 
نیست، مگر اینکه معصومی آن را تأویل کند و با این وصف، غیر قطعی بر روی غیر قطعی، تاریکی بر 
روی تاریکی است که به گمراهی تفسیر می شود؛ چنانکه شیخ صالح سبزواری در شرح خود بر کتاب 

شریف »بازگشت به اسلام« به حکایت آموزنده ای در این باره اشاره کرده و فرموده است:

از حکومت غیر  با چه شور و حرارتی  را که  و بدبختی  انسان های گمراه  ببینید  »شما 
قابل دفاع  با هیچ توجیهی،  خداوند دفاع می کنند، در حالی که حکومت غیر خداوند 
با چه احساسات و عواطفی از یک مدّعی  یا انسان های سفیه و منحرفی را که  نیست؛ 
دروغگو و یاوه گو دفاع می کنند، در حالی که ادّعای او قابل اثبات عقلایی نیست! وقتی 
هم که نصیحت شان می کنید تنها پاسخشان به شما توهین و تهمت و سخنان نامربوط 
و کجا وصل  به کجا  یا  اینکه می گویند شما احمق هستید که نمی فهمید!  است؛ مثل 
هستید و سوء نیّت دارید! یا چشم بصیرت و تجربه ی غیبی ندارید! یک نمونه ی عینی 
را نقل کنم که مایه ی عبرت است. به جوانی که مرید یکی از مدّعیان دروغین موسوم به 
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احمد الحسن بصری بود گفتم: با چه حجّتی این مرد را امام خود می دانی و در ردیف 
خلیفه ی خداوند قرار می دهی و با او بیعت می کنی و مال و جان و خانواده ات را به پایش 
می گذاری و با دشمنانش می جنگی و با دوستانش دوستی می کنی؟ پاسخ داد: به خاطر 
یک روایت! گفتم: این روایت که مبنای همه ی عقیده و عمل تو و دوستانت شده، از یک سو 
واحد است و راویان آن مجهول اند و با این وصف، به سختی باعث ظن می شود و از سوی 
دیگر بر این مرد انطباق ثابتی ندارد و ارتباطش با او قطعی نیست و با این وصف، عقیده و 
عمل تو مبتنی بر ظنّی بر روی ظنّ است، در حالی که ظنّ بر روی ظن، ظلماتی بر روی 
ظلمات است؛ چراکه ظن در اسلام حجّت نیست! شما گمان می کنید که چه پاسخی به 
من داد؟! گفت: این روایت و ارتباطش با این مرد قطعی است؛ چراکه من خواب دیده ام! 
گفتم: به این ترتیب، بدتر شد؛ چراکه تو ظنّ سومی را به دو ظنّ قبلی خود اضافه کردی و 
ظلماتی بر روی ظلماتی بر روی ظلمات شد! با توجّه به اینکه تعبیر خواب، قطعی نیست 
و ظنّی است، مگر اینکه توسّط معصومی انجام بشود؛ مانند خوابی که ابراهیم دید و خود 
تعبیر کرد و خوابی که یوسف دید و یعقوب تعبیر کرد و خوابی که رسول الله دید و خداوند 
تعبیر کرد، نه خوابی که شمسی دید و صغری تعبیر کرد!! دیدم که ساکت شده است و 
چیزی نمی گوید! گفتم: حالا چطور می خواهی مردم را به عقیده و عملت دعوت کنی؟! با 
خوابت؟! گمان می کنید که چه پاسخی به من داد؟! گفت: این دیگر مشکل مردم است! 
مردم هم وظیفه دارند که خواب ببینند!! متوجّه شدم که جوانک سفیه است و نمی فهمد 
که چه می گوید؛ لذا دیگر چیزی نگفتم و برایش دعا کردم! این را از باب مثال حکایت 
نمودم تا ببینید که موانع شناخت با انسان چه می کند و او را تا چه سطحی از گمراهی و 

بدبختی پرتاب می نماید!«1

آری، حقانیتی که در بیداری قابل اثبات نیست، تنها به کار خفتگان می آید؛ چراکه بیداران از 
کتاب خداوند و سنّت قطعی پیامبرش در روشنایی عقل تبعیّت می کنند و خفتگان از خواب های 

آشفته و مغشوش خود که به صد تلقین و تحریف و تأویل نادرست آلوده است!

ساکت  ضلالت  برابر  در  و  نمی کند  مدارا  باطل  با  خراسانی  هاشمی  منصور  حضرت  سابعاً 
نمی نشیند، هر چند همه ی مردم از اطراف او پراکنده شوند؛ چراکه او بر خلاف دیگران، به دنبال 
جمع کردن مردم به گرد خود نیست، بلکه به دنبال جمع کردن مردم به گرد دین خالص است و 
با این وصف، به دروغ و تملّق و مداهنه آلوده نمی شود و به کسی باج نمی دهد و از کسی رشوه 

نمی ستاند! چنانکه در وصف مرام خویش خطاب به گروهی از اصحابش فرمود:

1 . شرح 11
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نه  و  افتاده ام  پیش  نه  بوده ام؛  سنّت  و  کتاب  با  بوده ام  تا  و  دادگری همزادم  با  »من 
وامانده ام و نه تردید کرده ام. هان! به خدا سوگند که اگر همه ی مردمان از من ببُرند تا 
جایی که در زیر این خنگ گردون احدی با من نماند، هر آینه تردید ندارم که من یکی 
سرزنش  که  هستم  مردمی  از  من  باشید!  آشنا  ضلالت اند.  در  همه  آن ها  و  هدایتم  بر 
بداندیشی آن ها را از راه خدا باز ندارد و از ملامت ملامت گری نمی هراسند؛ گفتارشان 
گفتار راستان و کردارشان کردار درستان است؛ آنان که تا هستند رهنمای گمگشتگانند 
و در زنده کردن کتاب خداوند و سنّت پیامبرش می کوشند؛ نه تکبّر می ورزند و نه برتری 
می گذارند  وا  را  حق  نه  می پردازند؛  خیانت  به  نه  و  می خواهند  زیادت  نه  می جویند؛ 
چرب زبانیِ  نه  نمی آلایند؛  پلیدی  به  خاطر  هیچ گاه  که  آنان  می گرایند؛  باطل  به  نه  و 
چاپلوس آنان را می فریبد و نه بریدن مردم آنان را می ترساند؛ دل هاشان پیوسته در محلّ 
اعلی به پرواز است و لب هاشان همواره به قول أحسن باز. هان! برای چیزی که در گرو 
لحظه هاست، شتاب نکنید؛ چراکه جوجه تا پر در نیاورده است نمی پرّد و صاعقه تا برق 

نزده است نمی غرّد«1.

این منصور هاشمی خراسانی است که تنها منادی حق و زمینه ساز ظهور مهدی است و کسانی 
که جز او هستند، طبل هایی خالی و فریادگرند و روح او را با ریح آنان کاری نیست! وای بر کسانی 
که آنان را بر او مقدّم می دارند یا او را با آنان برابر می شمارند؛ چراکه آن ها از داوری خود بازخواست 

خواهند شد و بد کیفری در انتظار ظالمان است!

ثامناً کلمه ی »البیعة لله« مانند کلمه ی »لا إله إلا الله« است که شیعه و سنّی و سلفی و مرجئی 
و قدری و خارجی می گویند، ولی باید دید که کدام یک از آنان با معرفت و کدام یک از روی جهالت 
می گوید! »البیعة لله« به معنای انحصار حاکمیّت به خداوند است که در بیعت با خلیفه ی او در 
زمین تجلّی می یابد و با این وصف، کسانی که بیعت را برای خداوند می شمارند ولی به بیعت با خود 
فرا می خوانند، یا خود را خداوند می پندارند و یا خود را خلیفه ی خداوند می دانند و یا شعائر اسلام 
را به بازی می گیرند و در هر صورت، برای آنان کیفری سهمگین خواهد بود؛ کیفری که بخشیده 
نخواهد شد و تخفیف داده نخواهد شد و دیر یا زود بر آنان فرود خواهد آمد، مگر آنکه از کذب خود 
دست بردارند و از نفاق خود توبه کنند و به سوی اسلام خالص و کامل بازگردند؛ زیرا هنگامی که 
برخی نشانه های خداوند بیاید، ایمان کسی به او سود نمی رساند اگر پیش تر ایمان نیاورده باشد یا 

در ایمان خود خیری کسب نکرده باشد و عاقبت برای پرهیزکاران است.

1 . گفتار ۲۸
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پاسخ مستدلّ شما به پرسش و پاسخ فوق را چندین بار خواندم. خداوند جناب علامه منصور 
فرزانه ای  شاگردان  و  یاران  چنین  که  دهد  نیکو  پاداش  را  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی 
بسیار  علمی  حیث  از  شما  دلایل  انصافاً  است.  کرده  تربیت  السّلام  علیه  مهدی  امام  برای  را 
در  تاکنون  که  است  دلایلی  بنیادی ترین  و  دقیق ترین  من  نظر  به  و  است  قانع کننده  و  محکم 
این باره نوشته شده است. من این دلایل را برای برخی طرفداران احمد الحسن ارسال کردم، 
این  با  که  هستند  عامّی  و  متعصّب  قدری  به  و  غوطه ورند  خود  اوهام  در  آن ها  متأسفانه  ولی 
قبیل دلایل قانع نمی شوند و در آن ها اندیشه نمی کنند و ظاهراً چیز زیادی هم از آن ها سر در 
نداریم  این دلایل کاری  به  ما  نیاورید!  ما دلیل  برای  بود که  این  به من  آن ها  پاسخ  نمی آورند! 
ما  برای  می گویید  راست  اگر  و  کنید  رها  را  دلایل  این  لذا  می دانیم!  حجّت  را  حدیث  تنها  و 
باید  یا  بشناسیم  حدیث  جز  چیزی  با  را  خدا  حجّت  باید  ما  دهد  نشان  که  بیاورید  حدیث  یک 
دلایل  قبیل  این  که  می گویند  این ها  کنیم!  پیروی  خراسانی  پرچم  از  یمانی  پرچم  جای  به 
اعتبار دارد! حدیث هم  و در اسلام فقط حدیث  ساخته ی آخوندها در حوزه های علمیّه است 
البته  داد!  تشخیص  رجال  علم  با  را  آن  ضعیف  و  صحیح  نمی توان  یا  ندارد  ضعیف  و  صحیح 
منظورشان حدیث مربوط به پرچم یمانی است که از نظر علم رجال ضعیف محسوب می شود! 
لذا توقّع این ها آن است که شما به جای این همه دلایل، یک حدیث بیاورید تا این ها به جای 

پیروی کنند! از پرچم خراسانی  یمانی  پرچم 

ولی  ندارد،  معجزه ای  خود  ادّعای  اثبات  برای  الحسن  احمد  که  دارند  اقرار  این ها  علاوه،  به 
معتقدند که برای شناخت حجّت خداوند نیازی به معجزه نیست، بلکه وجود نص درباره ی او کافی 
حدیث  بنابراین،  نبود.  معجزه  به  نیازی  گذشته  حجّت های  برای شناخت  که  طور  است؛ همان 
به  الحسن  برای شناخت احمد  روایت کرده،  به وصیّت که شیخ طوسی در کتاب غیبت  مربوط 
عنوان حجّت خداوند و امام، مهدی، وصی، قائم آل محمّد و منجی بشریّت کافی است! در این 
حدیث آمده است که بعد از حضرت مهدی، دوازده مهدیّ دیگر هستند که نخستین آن ها سه 
نام دارد: عبد الله، احمد و مهدی و نام احمد الحسن هم احمد است و از اینجا معلوم می شود 
که همان شخص مذکور در روایت است و دلیلش هم این است که کسی پیش از او چنین ادّعایی 
نکرده است و امکان ندارد که یک شخص دروغگو چنین ادّعایی بکند؛ چون مستلزم گمراه شدن 
مردم با وصیّت پیامبر است، در حالی که پیامبر فرموده است هر کس از وصیّت من پیروی کند 
هرگز گمراه نمی شود! خصوصاً با توجّه به حدیثی که کلینی در کتاب کافی آورده و در آن آمده 
 است: »این امر را شخصی جز صاحبش ادّعا نمی کند مگر اینکه خداوند عمر او را قطع می کند«، 

تاریخ:  ۱۳۹۵/۵/۲۷نویسنده: مصطفی صابریپرسش فرعی 3 
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در حالی که این شخص هنوز زنده است و خداوند عمر او را قطع نکرده است و از اینجا معلوم 
واحد  حدیث  وصیّت  حدیث  که  هستند  مدّعی  این ها  ضمناً  است!  امر  این  صاحب  که  می شود 

نیست، بلکه حدیث متواتر است!

این ها مهم ترین مستمسک این افراد است که قابل ذکر بود و مستمسکات دیگرشان به قدری 
آن ها  روی  بر  خیلی  یا  ندارند  قبول  را  آن ها  هم  خودشان  از  بسیاری  که  است  عامیانه  و  سست 
تأکید نمی کنند و به قول معروف بیشتر مصرف داخلی دارد! مثل خواب هایی که می گویند خود 
احمد الحسن دیده یا طرفدارانش دیده اند و استخاره هایی که خودش گرفته یا دیگران درباره ی 
ادّعای برخی که می گویند چیزی شبیه  و  به مباهله  او  و دعوت  آمده است  او گرفته اند و خوب 
او فرزند  اینجا معلوم می شود که  از  و  ایسلند دیده شده  آتشفشان  یعنی »احمد« در دود  او  نام 
منجی  و  آل محمّد  قائم  امام، مهدی، وصی،  و  موعود  یمانی  نیز  و  السّلام  علیه  حضرت مهدی 
عالم بشریّت است! بلکه معلوم می شود هر چیزی که او درباره ی خودش ادّعا کرده درست است؛ 
مثل اینکه ادّعا کرده است پدرش یعنی حضرت مهدی علیه السّلام )!( به او امر کرده است که 
بگوید: »من همان سنگی در دستان علی بن أبی طالب هستم که آن را انداخت تا کشتی نوح 
را با آن نجات دهد. بار دیگر با آن ابراهیم را از آتش نمرود نجات داد و بار دیگر با آن یونس را از 
شکم ماهی خلاص کرد. به وسیله ی آن با موسی سخن گفت و آن را عصایی برای شکافتن دریا 
و سپری برای داوود قرار داد، همان سپری که در روز أحد از آن استفاده کرد و در صفّین آن را 
به دستش بست!!!« و ادّعا کرده او همان کسی است که به خاطر شباهتش با عیسی مسیح، به 

جای او به صلیب کشیده شده است!!!

بر  جهت  هر  از  حجّت  تا  بفرمایید  توضیح  ادّعاها  این  تک  تک  درباره ی  که  دارم  تقاضا  حال 
فریب خوردگان این شخص تمام شود و بسیاری شان که به خاطر جهل و زودباوری از این شخص 
پیروی می کنند به سوی حق باز گردند؛ چراکه هیچ کس در این زمان به اندازه ی شما با حق آشنا 
نیست و دیگران همه سر در گریبان حیرت فرو برده اند و ما واقعاً خوشوقت هستیم که شخصیّتی 
خود  کننده ی  فیصله  گفتار  با  و  دارد  حضور  ما  میان  در  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  مانند 
معضلات غامض ما را حل می کند و میان حقّ و باطل فرق می نهد و این در حالی است که متأسفانه 
و  بزرگوار  این  به  نسبت  مردم  بدبینی شدید  باعث  بصری  الحسن  احمد  مانند  دروغینی  مدّعیان 
نهضت پاک و وزین ایشان برای زمینه سازی ظهور حضرت مهدی علیه السّلام شده اند و این واقعاً 
السّلام  علیه  مهدی  حضرت  حقّ  در  و  اسلام  حقّ  در  شیّادان  این  که  است  بزرگی  جفای  و  ظلم 

کرده اند و ما واقعاً از این بابت شرمسار و متأسّف هستیم.

با تشکّر
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برادر مؤمن!

کسانی که از این مرد بصری معروف به »یمانی« پیروی می کنند خود جاهل هستند و جاهلانه 
آنان  و مانند  آنان واگذاریم  به خاطر جهل  را  توقّع دارند که علم خود  نیز  از ما  و  سخن می گویند 
سخن بگوییم، در حالی که چنین چیزی ممکن نیست؛ چراکه عالمان هرگز مانند جاهلان سخن 
نمی گویند و از خواهش های آنان پیروی نمی کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُلْ هَلْ یَسْتَوِي 
لْبَاب1ِ؛ »بگو آیا کسانی که علم دارند با کسانی 

َ
ولُو الْْأ

ُ
رُ أ مَا یَتَذَکَّ ذِینَ لَا یَعْلَمُونَۗ  إِنَّ ذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّ الَّ

که علم ندارند برابرند؟! تنها خردمندان در می یابند«. البته ما هم اگر می خواستیم می توانستیم 
مانند آنان عمل کنیم و به مغالطه، تأویل و جوسازی روی بیاوریم تا عوام ساده دل و احساساتی را 
بفریبیم و به گرد خود جمع کنیم، ولی ترس ما از خداوند و التزاممان به کتاب او و سنّت پیامبرش 
ما را از این کار باز می دارد و به گفتار سنجیده و مستدل وا می دارد، تا هر کسی که برای او عقلی 
هست از آن پیروی کند و هر کسی که در بند اهواء خویش است و »به دلایل کاری ندارد« از هر 
شیطان مَریدی پیروی کند، تا خداوند آن دو را از هم جدا سازد و هر یک را در جایی که شایسته ی 
بِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ  یِّ هُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ آن است قرار دهد؛ چنانکه فرموده است: لِیَمِیزَ اللَّ
ولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون۲َ؛ »تا خداوند ناپاکان را از پاکان 

ُ
مَۚ  أ عَلَی بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّ

جدا کند و ناپاکان را بر روی یکدیگر قرار دهد، پس آنان را فشرده سازد و سپس در جهنّم بگذارد! 
آنان همانا زیان کارانند«.

با این مقدّمه، توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1 . معیار شناخت، عقل است که نخستین آفریده ی خداوند است و عقل هیچ ادّعایی را تصدیق 
نمی کند تا آن گاه که با دلیل اثبات شود؛ چراکه ادّعا گزاره ای مخالف با اصل و ظاهر است و با 
این وصف، تصدیق آن بدون دلیل معقول نیست و به تصدیق اکاذیب می انجامد. از این رو، اسلام 
نیز که دینی عقلانی است، هیچ ادّعایی را بدون دلیل راست نمی داند؛ چنانکه در کتاب آن آمده 
است: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِین۳َ؛ »بگو برهانتان را بیاورید اگر راست می گویید« و در 
عِي«؛ »بیّنه بر عهده ی ادّعا کننده است« و این به معنای آن  نَةُ عَلَی الْمُدَّ سنّت آن آمده است: »الْبَیِّ
است که ادّعای بدون دلیل را دروغ می داند. از این رو، هیچ پیامبری برای مردم نیامده مگر اینکه 
 برای آنان از جانب خداوند »بیّنه« به معنای »دلیلی آشکار« آورده؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

1 . الزّمر/ ۹
2 . الْأنفال/ ۳۷

3 . البقرة/ 111

پاسخ به پرسش فرعی 3                                           تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۳
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نَات1ِ؛ »هرآینه پیامبرانمان را با دلایل آشکار فرستاده ایم« و فرموده است:  رْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ
َ
لَقَدْ أ

و  آمده اند«  نزدشان  به  آشکار  دلایل  با  ما  پیامبران  هرآینه  »و  نَات۲ِ؛  بِالْبَیِّ رُسُلُنَا  جَاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ 
نَات۳ِ؛ »و هرآینه پیامبران آنان با دلایل آشکار به نزدشان  فرموده است: وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ
آمده اند«. بنابراین، هر کسی که ادّعایی می کند، موظّف به آوردن دلیلی برای آن است و اگر دلیلی 

برای آن ندارد، غلط می کند که ادّعا می کند و در نزد خداوند، دروغگوست.

۲ . مراد از »دلیل« چیزی است که موجب علم عاقلان به صدق یک ادّعا می شود؛ چراکه ظن 
در اسلام -خصوصاً در پیوند با عقاید- ارزشی ندارد و علم در آن ضروری است؛ چنانکه فرموده 
تَخْرُصُون۴َ؛  إِلاَّ  نْتُمْ 

َ
أ وَإِنْ  نَّ  الظَّ إِلاَّ  بِعُونَ  تَتَّ إِنْ   ۖ لَنَا  فَتُخْرِجُوهُ  عِلْمٍ  مِنْ  عِنْدَکُمْ  هَلْ  قُلْ  است: 

آیا نزد شما علمی هست که آن را برای ما بیرون آورید؟ شما جز از ظن پیروی نمی کنید و  »بگو 
الْحَقِّ  مِنَ  یُغْنِي  لَا  نَّ  الظَّ إِنَّ   ۚ ا  ظَنًّ إِلاَّ  کْثَرُهُمْ 

َ
أ بِعُ  یَتَّ وَمَا  است:  فرموده  و  نمی زنید«  جز تخمین 

یَفْعَلُون۵َ؛ »و بیشتر آنان جز از ظن پیروی نمی کنند، هرآینه ظن چیزی  بِمَا  هَ عَلِیمٌ  ۚ إِنَّ اللَّ شَیْئًا 
گاه است«. بنابراین، چیزهایی  را از حق کفایت نمی کند، هرآینه خداوند به کاری که می کنند آ
مانند خبر واحد، تأویل خبر، تعبیر خواب، تفأل به قرآن و نمردن در مجلس مباهله -اگر مجلسی 
منعقد شده باشد-، »دلیل« محسوب نمی شوند؛ چراکه در بهترین حالت، موجب ظن می شوند 
از حق کفایت نمی کند و قابل پیروی نیست؛ خصوصاً در  را  بر کتاب خداوند، چیزی  بنا  و ظن 
پیوند با عقیده به انتصاب کسی از جانب خداوند که مهم ترین اعتقاد پس از اعتقاد به خداوند 
و تغییر دهنده ی دنیا و آخرت است و از این رو، در نظر عاقلان به آشکارترین دلیل نیاز دارد و 
کسی  انتصاب  به  علم  موجب  »نص«  و  »معجزه«  تنها  چراکه  است؛  »نصّ«  و  »معجزه«  تنها  آن 
و  عادی  وقوعی،  امکان  عدم  اقتضای  به  »معجزه«  اینکه  به  توجّه  با  می شود؛  خداوند  جانب  از 
۶؛ »بگو  ۖ هِ  مَا الْـآیَاتُ عِنْدَ اللَّ اتّفاقی اش تنها در ید خداوند است؛ چنانکه فرموده است: قُلْ إِنَّ
مردم  درخواست  به  متّصل  دیگری  توسّط  آن  آوردن  رو،  این  از  و  خداوندند«  نزد  تنها  معجزات 
با اذن خداوند ممکن  باشد، جز  او قطعی  بر  و دلالتش  تعلّق  به نحوی که  یا  او  یا إعلام پیشین 
۷؛ »و هیچ پیامبری را  هِ ۗ تِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

ْ
نْ یَأ

َ
نیست؛ چنانکه فرموده است: وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أ

نمی رسد که معجزه ای بیاورد مگر با اذن خداوند«، مانند معجزات موسی، عیسی و محمّد علیهم 
دانسته است؛  آنان  ادّعای  بر صدق  دلیل  و  یاد کرده  را  آن ها   السّلام که خداوند در کتاب خود 

1 . الحدید/ ۲۵
2 . المائدة/ ۳۲

3 . الْأعراف/ 1۰1
4 . الْأنعام/ 1۴۸

5 . یونس/ ۳۶
6 . الْأنعام/ 1۰۹

7 . الرّعد/ ۳۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/6557/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5695/
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انتصابش  که  کسی  توسّط  خداوند  جانب  از  کسی  انتصاب  إعلام  معنای  به  »نصّ«  همچنانکه 
نمونه  عنوان  به  چنانکه  می شود؛  علم  موجب  است،  شده  معلوم  »معجزه«  با  خداوند  جانب  از 
1؛ »و پیامبرشان به آنان گفت  هَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ۚ هُمْ إِنَّ اللَّ فرموده است: وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّ
بر معرّفی مفهوم  مبتنی  آن  و  برانگیخته است«  به عنوان حاکم  را  برای شما طالوت  که خداوند 
و مصداق کسی است که انتصاب او از جانب خداوند إعلام می شود؛ به این ترتیب که پیامبر از 
جانب  از  منصوب  را  او  و  ببرد  نام  قومش  میان  در  طالوت  مانند  مردم  میان  در  معروف  شخصی 
خداوند اعلام کند، یا دست شخصی مانند علیّ بن ابی طالب را بگیرد و بالا بیاورد و با اشاره به 
هُ«۲؛ »هر کس من ولیّ او هستم این علی ولیّ اوست«،  هُ فَهَذَا عَلِيٌّ وَلِیُّ او بفرماید: »مَنْ کُنْتُ وَلِیُّ
تا مفهوم و مصداق او هر دو برای مردم معلوم شود؛ با توجّه به اینکه هر مفهوم کلّی، قابل صدق 
بر مصادیق جزئیِ متعدّدی است؛ مانند مفهوم کلّی »انسان« که قابل صدق بر زید و عمرو و بکر 
«؛ »مردی از نسل فاطمه که به  و غیره است و مفهوم کلّی »رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ یُقَالُ لَهُ الْمَهْدِيُّ
او مهدی گفته می شود« که قابل صدق بر هر مرد فاطمی معروف به مهدی است و مفهوم کلّی 
»خراسانی« که قابل صدق بر هر مردی از خراسان است و مفهوم کلّی »یمانی« که قابل صدق 
هِ  اللَّ عَبْدُ  وَهُوَ  بِي 

َ
أ وَاسْمِ  کَاسْمِي  اسْمٌ  سَامِي: 

َ
أ ثَلَاثَةُ  »لَهُ  از یمن است و مفهوم کلّی  بر هر مردی 

«؛ »برای او سه نام است: نامی مانند نام من و نام پدرم و آن عبد  الِثُ الْمَهْدِيُّ سْمُ الثَّ حْمَدُ وَالْإِ
َ
وَأ

الله و احمد است و نام سوم مهدی« که قابل صدق بر هر مردی با این سه نام است و با این وصف، 
علم به این مفاهیم کلّی برای علم به مصادیق جزئی آن ها کافی نیست و تبعاً إعلام آن ها بدون 
قبیح است؛  بیان  بلا  که عقاب  در حالی  نمی شود،  »بیان« محسوب  إعلام مصادیق جزئی شان 
فارغ از آنکه اکتفا به إعلام این مفاهیم کلّی، إغراء به جهل است و إغراء به جهل از خداوند صادر 
آخر  در  اشخاصی منصوب  از  و سلّم  آله  و  علیه  الله  پیامبر صلّی  دادن  بنابراین، خبر  نمی شود. 
الزّمان، »نص« به شمار نمی رود و ناگزیر همه ی این اشخاص تنها با »معجزه« شناخته می شوند؛ 
چنانکه بنا بر اخبار متواتر، امام مهدی علیه السّلام با »ندایی آسمانی« به عنوان نصّی إعجازآمیز 
از جانب خداوند بر مصداق او شناخته می شود؛ زیرا در زمان ظهور او که زمین از ظلم و جور پر شده 
است، صاحب معجزه ای ظاهر نیست تا او را با »نص« معرّفی کند و با این وصف، برای شناخت او 
طریقی جز »معجزه« وجود ندارد و این از وجوه تمایز او با منصوبان پیشین خداوند پس از پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛ زیرا منصوبان پیشین خداوند پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله 
و سلّم در زمانی بودند که صاحب معجزه یا نصّی ظاهر بود و می توانست آن ها را با »نص« معرّفی 
تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  حضرت  که  است  مهمّی  نکته ی  این  و   کند 

1 . البقرة/ ۲۴۷
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۷، ص۴۹۴؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۵۰؛ السنّة لابن أبي عاصم، ص۵۸۹؛ السنن الکبری للنسائي، ج۵، 

ص1۳۰؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج۲، ص1۳۰
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به  را  آن  به اسلام«1  از کتاب شریف »بازگشت  برای مردم«  در مبحث »طریقه ی شناخت مهدی 
با  »معجزه«  آوردن  بدون  کسی  اگر  که  می شود  دانسته  اینجا  از  است.  فرموده  تبیین  تفصیل 
طور  به  بشمارد،  الزّمان  آخر  در  منصوب  اشخاص  از  یکی  را  خود  مذکور،  خصوصیّات  و  شرایط 
قطع دروغگوست؛ مانند احمد الحسن بصری که بدون آوردن چنین معجزه ای، خود را نه »یکی 
این  با  و   )!( می شمارد  بیشتر  چیزی  و  آنان  همه ی  بلکه  الزّمان«،  آخر  در  منصوب  اشخاص  از 

وصف، شکّی در دروغگو بودن او نیست.

۳ . همه ی این ها در صورتی است که خبر رسیده از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی 
می شود  ظنّ  موجب  تنها  متواتر،  غیر  خبر  زیرا  باشد؛  »متواتر«  الزّمان،  آخر  در  منصوب  شخص 
و ظن بنا بر صریح کتاب خداوند، چیزی را از حق کفایت نمی کند و قابل پیروی نیست و با این 
وصف، مفهوم چنین شخصی را نیز به اثبات نمی رساند، تا چه رسد به مصداق او؛ مانند خبر رسیده 
نام  با سه  السّلام  امام مهدی علیه  از  بعد  آله و سلّم درباره ی شخصی  و  الله علیه  پیامبر صلّی  از 
از مردی  الله، احمد و مهدی که توسّط مردی مجهول به نام »أحمد بن محمّد بن الخلیل«  عبد 
از پدرش که هر دو مجهول هستند، روایت  از عمویش،  نام »جعفر بن أحمد مصری«  به  مجهول 
شده و خبری واحد، ضعیف و منکَر است. این به معنای آن است که از یک سو شخصی بعد از امام 
مهدی علیه السّلام با سه نام عبد الله، احمد و مهدی، مفهوم ندارد تا نوبت به مصداق او برسد و از 
سوی دیگر شناخت مصداق او جز از طریق »معجزه« یا »نصّ امام مهدی علیه السّلام« بر او پس از 
ظهورش ممکن نیست و از اینجا دانسته می شود که ادّعای احمد الحسن بصری معنا ندارد و مانند 

ادّعای کسی است که خود را »قُقنوس« می شمارد!

۴ . بدون شک احمد الحسن بصری نخستین مدّعی دروغین در حوزه ی مهدویّت نیست؛ چراکه 
با  و  کرده اند  ظهور  »احمد«  نام  جمله  از  مختلف  نام های  با  بسیاری  دروغین  مدّعیان  او  از  پیش 
شیوه هایی مانند شیوه ی او به سوی آتش فرا خوانده اند، ولی شاید او نخستین مدّعی دروغینی 
باشد که به حدّی از تحکّم و قلدری رسیده که خود را بی نیاز از دلیل شمرده است؛ به این ترتیب که 
صدق ادّعای خود را از صدق ادّعای انبیا و اوصیا آشکارتر پنداشته و با »دَوری باطل« مدّعی شده 
است که ادّعای او دلیل بر صدق ادّعای اوست، بی آنکه به دلیلی دیگر نیاز داشته باشد؛ »من ادّعا 
می کنم پس هستم!!« زیرا شیطان در نظرش زینت داده است که ممکن نیست کسی جز شخص 
مذکور در خبر رسیده از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم خود را شخص مذکور در خبر رسیده از آن 
حضرت بشمارد و این در حالی است که همه ی مدّعیان دروغین، خود را اشخاص مذکور در اخبار 
رسیده از آن حضرت می شمارند و واضح است که در این جهت میان اخبار رسیده از آن حضرت و 

ادّعای مدّعیان دروغین فرقی نیست!

1 . ص۲۵1

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7521/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/251/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/251/
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امّا »زخرف القول« این »کذّاب« برای اثبات این »دور باطل«، مبتنی بر چهار »مغالطه ی آشکار« 
است:

یکم اینکه می گوید خبر رسیده از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی شخص بعد از امام 
مهدی علیه السّلام با سه نام عبد الله، احمد و مهدی، یقینی است؛ چراکه اخبار رسیده از پیامبر 
آشکار  مغالطه ای  جز  این  که  حالی  در  متواترند،  اوصیائش  درباره ی  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی 
نیست؛ چراکه اخبار رسیده از آن حضرت درباره ی اوصیائش، مربوط به دوازده وصیّ او هستند و 
هیچ اشاره ای به شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام با سه نام عبد الله، احمد و مهدی ندارند 
و با این وصف، واضح است که خبر رسیده درباره ی این شخص از طریق یک راوی مجهول، متواتر 
نیست، بلکه مخالف با اخبار متواتر است! بنابراین، اخبار متواتر رسیده از پیامبر صلّی الله علیه و 
آله و سلّم درباره ی دوازده وصیّ، بر صدق ادّعای کسی که خود را وصیّ سیزدهم می شمارد دلالت 
نمی کند، بلکه بر کذب آن دلالت می کند و این واضح تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد! 
به چیزی استناد می کند که  ادّعای خود  اثبات  برای  این مدّعی دروغین  البته عجیب نیست که 
نفی کننده ی ادّعای اوست؛ زیرا او اگر سود و زیان خود را می شناخت چنین ادّعایی نمی کرد، ولی 

تعجّب از کسانی است که این استناد را از او می پذیرند! آنان به راستی که جاهلانند!

دوم اینکه می گوید کسی پیش از او چنین ادّعایی نکرده و این دلیل بر صدق ادّعای اوست، در 
حالی که این نیز جز مغالطه ای آشکار نیست؛ زیرا اولًا اینکه کسی پیش از او چنین ادّعایی نکرده، 
خود ادّعایی دیگر است که نیاز به دلیل دارد و تبعاً ادّعایی دیگر نمی تواند ادّعای او را اثبات کند! ثانیاً 
پیشی گرفتن از دیگران در یک کار، لزوماً به معنای درست بودن آن کار نیست، بلکه می تواند مصداق 
لِینَ« باشد؛ چنانکه خداوند به عنوان نمونه فرموده  وَّ

َ
شْقَی الْْأ

َ
لْمِ« و رسیدن به مقام »أ سَاسَ الظُّ

َ
سَ أ سَّ

َ
»أ

حَدٍ مِنَ الْعَالَمِین1َ؛ »و لوط 
َ
أ بِهَا مِنْ  تُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ 

ْ
لَتَأ کُمْ  إِنَّ لِقَوْمِهِ  إِذْ قَالَ  است: وَلُوطًا 

هنگامی که به قومش گفت: هرآینه شما کار زشتی را انجام می دهید که احدی از جهانیان در آن بر 
شما پیشی نگرفته است«. ثالثاً مسلّم است که کسانی با نام »محمّد« و غیره دست کم از قرن دوم 
هجری ادّعای مهدویّت داشته اند و با این وصف، نخستین کسی که ادّعای مهدویّت کرده، مهدی 
نبوده، تا نخستین کسی که ادّعای وصیّ او بودن کرده است، وصیّ او باشد! بلکه در برخی روایات 
ابًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ  ی خَرَجَ قَبْلَهُ خَمْسُونَ کَذَّ لَامُ حَتَّ اهل بیت آمده است: »مَا خَرَجَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّ
هُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ«۲؛ »موسی علیه السّلام خروج نکرد تا آن گاه که پیش از او پنجاه  نَّ

َ
عِي أ هُمْ یَدَّ کُلُّ

کذّاب از بنی اسرائیل خروج کردند که همگی ادّعا داشتند موسی بن عمران هستند!« با این وصف، 
کسی که چنین مغالطه ی آشکاری می کند، جز مانند آن پنجاه کذّاب بنی اسرائیل نیست!

1 . العنکبوت/ ۲۸
2 . کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص1۴۷
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سوم اینکه می گوید اگر دروغگویی بتواند خود را شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام بشمارد، 
از  فرموده است هر کس  پیامبر  که  در حالی  پیامبر است،  با وصیّت  مردم  »مستلزم گمراه شدن 
وصیّت من پیروی کند هرگز گمراه نمی شود!« روشن است که این نیز یک مغالطه ی آشکار است؛ 
زیرا قطع نظر از اینکه وصیّت پیامبر درباره ی شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام ثابت نیست، 
»خود را شخص مذکور در وصیّت پیامبر شمردن« غیر از »وصیّت پیامبر« است و با این وصف، گمراه 
شدن مردم با آن به معنای گمراه شدن آنان با وصیّت پیامبر نیست! به عبارت دیگر، هنگامی که 
دروغگویی خود را با استناد به وصیّت پیامبر و بدون ارائه ی »معجزه« و »نص«، شخص بعد از امام 
مهدی علیه السّلام می شمارد و مردم را گمراه می کند، وصیّت پیامبر سبب گمراهی آنان نشده، 
بلکه دروغ دروغگو و اشتباه مردم سبب گمراهی آنان شده و واضح است که دروغ دروغگو و اشتباه 
مردم به پای پیامبر نوشته نمی شود؛ زیرا بدون شک بر خداوند واجب نیست که تکویناً دروغگو را 
از دروغ گفتن باز دارد؛ با توجّه به اینکه آن بر خلاف سنّت خداوند و بر خلاف اختیار انسان است، 
بل بر خداوند واجب است که از یک سو دروغگو را از دروغ گفتن و مردم را از گمراه شدن توسّط 
او نهی کند و این کاری است که از طریق عقل و شرع انجام داده است و از سوی دیگر دروغگو را 
به سبب دروغ گفتن و مردم را به سبب گمراه شدن توسّط او مجازات کند؛ چنانکه فرموده است: 
نْزِلُ مِثْلَ 

ُ
وحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأ

ُ
وْ قَالَ أ

َ
هِ کَذِبًا أ نِ افْتَرَی عَلَی اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
وَمَنْ أ

 ۖ نْفُسَکُمُ 
َ
أ خْرِجُوا 

َ
أ یْدِیهِمْ 

َ
أ بَاسِطُو  وَالْمَلَائِکَةُ  الْمَوْتِ  غَمَرَاتِ  فِي  الِمُونَ  الظَّ إِذِ  تَرَی  وَلَوْ   ۗ هُ  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ مَا 

هِ غَیْرَ الْحَقِّ وَکُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَکْبِرُون1َ؛ »و  بِمَا کُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 
چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خداوند دروغ می بندد یا می گوید که به من وحی شده 
در حالی که چیزی به او وحی نشده است و کسی که می گوید مانند چیزی که خداوند نازل کرد را 
نازل می کنم؟! و اگر ستمکاران را در سختی های مرگ ببینی در حالی که فرشتگان دست های خود 
را فراز آورده اند و )به آنان می گویند:( جان هاتان را بیرون آورید! امروز به خاطر چیزی که به ناحق 
درباره ی خداوند می گفتید و در برابر آیات او تکبّر می کردید عذاب خواری را کیفر داده می شوید« و 
هِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَاب۲ِ؛ »هرآینه  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ ذِینَ یَضِلُّ فرموده است: إِنَّ الَّ
کسانی که از راه خداوند گمراه می شوند برایشان عذاب شدیدی است به سبب اینکه روز حساب را 
از یاد بردند«. با این وصف، دروغ گفتن دروغگو و گمراه شدن مردم بر عهده ی خودشان است و به 
هَ  نَّ اللَّ

َ
یْدِیکُمْ وَأ

َ
مَتْ أ خداوند و پیامبرش نسبت داده نمی شود؛ چنانکه فرموده است: ذَلِكَ بِمَا قَدَّ

لِلْعَبِید۳ِ؛ »آن به سبب چیزی است که دست های خودتان پیش فرستاده و خداوند  مٍ  لَیْسَ بِظَلاَّ
نْفُسَهُمْ یَظْلِمُون۴َ؛ 

َ
هُ وَلَکِنْ کَانُوا أ ظلم کننده ی به بندگان نیست« و فرموده است: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّ

1 . الْأنعام/ ۹۳
2 . ص/ ۲۶

3 . آل عمران/ 1۸۲
4 . النّحل/ ۳۳
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»و خداوند به آنان ظلم نکرد، ولی آنان بودند که به خودشان ظلم کردند«. از این رو، کسی که چنین 
مغالطه ی آشکاری کرده و کسی که آن را از او پذیرفته است، گناه خود را بر گردن پیامبر انداخته اند 

و بر خداوند دروغ بسته اند و تبعاً باید خود را برای عذابی خوار کننده و شدید آماده سازند.

جز  شخصی  را  امر  »این  می شود:  مدّعی  کافی1  کتاب  در  حدیثی  به  استناد  با  اینکه  چهارم 
صاحبش ادّعا نمی کند مگر اینکه خداوند عمر او را قطع می کند« و سپس نتیجه می گیرد که او 
صاحب این امر است؛ چراکه این امر را ادّعا کرده، ولی هنوز زنده است و خداوند عمرش را قطع 
و ضعیف  واحد  این حدیثی  زیرا  نیست؛  آشکار  مغالطه ای  نیز جز  این  که  در حالی  است!  نکرده 
دیم« قرار دارد و با این وصف، موجب ظن 

ُ
است که در سند آن مردی مجهول به نام »یحیی أخو أ

هم نمی شود، در حالی که اگر موجب ظن هم بشود حجّت نیست؛ چراکه بنا بر کتاب خداوند، 
ظنّ چیزی را از حق کفایت نمی کند، خصوصاً درباره ی عقاید که نیاز به یقین است. بل حق آن 
است که این حدیثی کذب و ساختگی است؛ چراکه بر خلاف کتاب خداوند و بر خلاف واقعیّات 
بر حقّانیّت  دلیلی  را  و ظالمان  کافران  یافتن  کتاب خداوند مهلت  اینکه  به  توجّه  با  عینی است؛ 
نُمْلِي  مَا  إِنَّ  ۚ نْفُسِهِمْ 

َ
لِْأ خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلِي  مَا  نَّ

َ
أ کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ یَحْسَبَنَّ  وَلَا  آنان ندانسته و فرموده است: 

مُهِین۲ٌ؛ »و کسانی که کافر شدند نپندارند این که به آنان مهلت  وَلَهُمْ عَذَابٌ   ۚ إِثْمًا  لِیَزْدَادُوا  لَهُمْ 
برای  و  بیفزایند  گناه  بر  که  می دهیم  مهلت  آنان  به  این  برای  تنها  است!  خیر  برایشان  می دهیم 
مَا  الِمُونَ ۚ إِنَّ ا یَعْمَلُ الظَّ هَ غَافِلًا عَمَّ آنان عذابی خوار کننده است« و فرموده است: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّ
بْصَار۳ُ؛ »و خداوند را از کاری که ظالمان می کنند غافل نپندار! جز 

َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْْأ یُؤَخِّ

تأخیر می اندازد که چشم ها در آن خیره می شوند«  به  برای روزی  را  آنان  این نیست که )عذاب( 
وَبِئْسَ   ۚ مُ  جَهَنَّ وَاهُمْ 

ْ
مَأ ثُمَّ  قَلِیلٌ  مَتَاعٌ   الْبِلَادِ فِي  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ بُ  تَقَلُّ كَ  نَّ یَغُرَّ لَا  است:  فرموده  و 

الْمِهَاد۴ُ؛ »مبادا گردش کسانی که کافر شدند در شهرها تو را بفریبد! این بهره ای اندک است و 
رْنَا عَنْهُمُ  خَّ

َ
سپس جایگاهشان جهنّم خواهد بود که بد جایگاهی است« و فرموده است: وَلَئِنْ أ

تِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ 
ْ
لَا یَوْمَ یَأ

َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ لَیَقُولُنَّ مَا یَحْبِسُهُ ۗ أ مَّ

ُ
الْعَذَابَ إِلَی أ

یَسْتَهْزِئُون۵َ؛ »و اگر عذاب را از آنان تا مدّتی محدود به تأخیر بیندازیم می گویند که چه چیزی 
آن را باز داشته است؟! بدانید روزی که آنان را بیاید از آنان باز گردانده نمی شود و چیزی که آن را 
استهزاء می کردند بر آنان فرود می آید« و روشن است که هر حدیث مخالف با قرآن مزخرف است و 
از این رو، کافران، ظالمان و مدّعیان دروغین بسیاری را می بینیم که بیش از احمد الحسن بصری 

1 . الکافي للکلیني، ج1، ص۳۷۳
2 . آل عمران/ 1۷۸

3 . إبراهیم/ ۴۲
4 . آل عمران/ 1۹۷-1۹۶

5 . هود/ ۸
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مهلت داده شده اند؛ مانند غلام احمد قادیانی )د.1۳۲۶ق( که نزدیک به ۳۵ سال با ادّعای این 
امر به تبلیغ پرداخت و سپس با مرگ طبیعی از دنیا رفت و پیروان او در حال حاضر با نام »جماعت 

احمدیّه«، از پیروان احمد الحسن بصری بیشترند!

۵ . این اصل ادّعاهای احمد الحسن بصری بر بنیاد حدیث وصیّت بود که بطلان آن واضح شد، 
ولی بطلان سایر ادّعاهای او مانند »امام بودن«، »قائم آل محمّد بودن« و »منجی بشریّت بودن« 
واضح تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد؛ چراکه از یک سو بنا بر روایات متواتر میان 
بر خلاف  امام سیزدهم  به  اعتقاد  و  تنها دوازده تن هستند  امامان در اسلام  و اهل سنّت،  شیعه 
یقینیّات و مسلّمات اسلامی است و از سوی دیگر بنا بر خود حدیث وصیّت نیز شخص بعد از امام 
مهدی علیه السّلام، »امام« نیست، بلکه صرفاً یک »مهدی« به معنای شخصی هدایت یافته است؛ 
هُ سَیَکُونُ  چنانکه در ضمن این حدیث از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: »إِنَّ
ا ... فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ  بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا وَمِنْ بَعْدِهِمُ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیًّ
آنان دوازده مهدی خواهند بود ... پس این ها دوازده  از  ا«1؛ »پس از من دوازده امام و پس  مَهْدِیًّ
امام هستند، سپس بعد از او دوازده مهدی خواهند بود«. از این رو، در حدیثی دیگر از جعفر بن 
هُمْ  ا وَلَمْ یَقُلْ: اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا وَلَکِنَّ مَا قَالَ: اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیًّ محمّد صادق رسیده است که فرمود: »إِنَّ
نَا«۲؛ »آن حضرت تنها فرمود: دوازده مهدی  اسَ إِلَی مُوَالَاتِنَا وَمَعْرِفَةِ حَقِّ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا یَدْعُونَ النَّ
و نفرمود: دوازده امام! آن ها صرفاً گروهی از شیعیان ما هستند که مردم را به سوی دوستی ما و 
شناخت حقّمان دعوت می کنند« و این صریح در آن است که شخص بعد از امام مهدی علیه السّلام 
»امام«  را  خود  که  بصری  الحسن  احمد  وصف،  این  با  و  نیست  »امام«  باشد-  داشته  وجود  -اگر 
می شمارد، حتّی اگر راستگو باشد، دروغگوست و این تناقضی است که راستگو بودن او را در حدّ 

محال قرار می دهد!

خداوند  جای  به  که  است  طاغوتی  بصری  الحسن  احمد  که  می شود  دانسته  اینجا  از  وانگهی 
پرستش می شود؛ زیرا بنا بر قاعده در اسلام، هر کسی جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلّی الله علیه 
و آله و سلّم، خود را امامی از جانب خداوند بشمارد، طاغوتی است که به جای خداوند پرستش 
دوازده  جز  کسی  توسّط  خداوند  جانب  از  امامت  ادّعای  زیرا  است؛  ثابت  او  کفر  بلکه  می شود، 
امامان  ادّعای  خلاف  بر  می شود؛  محسوب  کفر  سلّم،  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  خلیفه ی 
عرفی که امامت خود را از جانب خداوند نمی دانند و از این رو، کافر محسوب نمی شوند، اگرچه 
و سلّم  آله  و  علیه  الله  پیامبر صلّی  بیت  اهل  از  که  است  قولی  این  و  محسوب می شوند  طاغوت 
 روایت شده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، از جعفر بن محمّد صادق روایت شده است که فرمود: 

1 . الغیبة للطوسي، ص1۵1
2 . کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص۳۵۸
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هْلِهَا فَهُوَ کَافِرٌ«1؛ »هر کسی ادّعای امامت کند، در حالی که از اهل 
َ
مَامَةَ وَلَیْسَ مِنْ أ عَی الْإِ »مَنِ ادَّ

آن نیست کافر است« و از ابو جعفر باقر روایت شده است که در تفسیر سخن خداوند: وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ 
ةٌ ۲ۚ؛ »و روز قیامت کسانی که بر خداوند دروغ بستند  هِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ ذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللَّ تَرَی الَّ
ي إِمَامٌ وَلَیْسَ بِإِمَامٍ«۳؛ »)مصداق آن( کسی است  روی هاشان را سیاه می بینی«، فرمود: »مَنْ قَالَ إِنِّ
که می گوید من امام هستم، در حالی که امام نیست«؛ همچنانکه معتقدان به امامت احمد الحسن 
بصری از مذهب اثنا عشری خارج هستند؛ چراکه اعتقاد به محدود بودن امامان هدایت به دوازده 
تن، رکن مذهب اثنا عشری است، بلکه از مسلّمات همه ی مذاهب اسلامی محسوب می شود و با 
این وصف، بعید نیست که معتقدان به امامت این مرد نیز به تبع او کافر باشند؛ چراکه بنا بر قاعده، 
اعتقاد به امامت کسی جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم از جانب خداوند، کفر 
نمی دانند،  از جانب خداوند  را  امامان خود  امامت  اعتقاد جمهور مسلمانان که  بر خلاف  است؛ 
بلکه از جانب اهل حلّ و عقد می دانند و از این رو، کافر محسوب نمی شوند، اگرچه گمراه محسوب 
آله و سلّم روایت شده است؛  الله علیه و  پیامبر صلّی  از اهل بیت  می شوند و این قولی است که 
مُهُمُ  یُکَلِّ لَا  »ثَلَاثَةٌ  از جعفر بن محمّد صادق روایت شده است که فرمود:  به عنوان نمونه  چنانکه 
هِ لَیْسَتْ لَهُ وَمَنْ جَحَدَ إِمَامًا مِنَ  عَی إِمَامَةً مِنَ اللَّ لِیمٌ: مَنِ ادَّ

َ
یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أ هُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَکِّ اللَّ

سْلَامِ نَصِیبًا«۴؛ »سه تن هستند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن  نَّ لَهُمَا فِي الْإِ
َ
هِ وَمَنْ زَعَمَ أ اللَّ

نمی گوید و آنان را پاک نمی کند و برایشان عذابی دردناک است: کسی که امامتی از جانب خداوند 
را ادّعا کند که برای او نیست و کسی که امامی از جانب خداوند را انکار کند و کسی که بپندارد این 
دو در اسلام نصیبی دارند« و با این وصف، معتقدان به امامت احمد الحسن بصری در حکم کافران 
هستند و تبعاً دوستی با آنان مانند دوستی با سایر کافران جایز نیست، بلکه برائت از آنان مانند 
برائت از سایر کافران واجب است؛ همچنانکه ازدواج با آنان و خوردن و آشامیدن از ظروفشان پیش 
از شست وشو جایز نیست؛ چراکه آنان نجس هستند، تا آن گاه که اسلام بیاورند؛ با توجّه به اینکه 
اعتقاد به وجود امامی از جانب خداوند جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، مانند 
اعتقاد به وجود پیامبری دیگر از جانب خداوند است و چنین اعتقادی خروج از اسلام محسوب 
می شود؛ بر خلاف اعتقاد به وجود امامی از جانب مردم جز دوازده خلیفه ی پیامبر صلّی الله علیه 

و آله و سلّم که خروج از اسلام محسوب نمی شود، بلکه صرفاً خروج از ایمان است.

همچنانکه »قائم آل محمّد« لفظی است که برای اشاره به امام مهدی علیه السّلام وضع شده؛ 
 چراکه او قیام کننده ی موعود از آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم برای پر کردن زمین از عدالت است 

1 . الکافي للکلیني، ج1، ص۳۷۲؛ الغیبة للنعماني، ص11۶؛ ثواب الْأعمال وعقاب الْأعمال لابن بابویه، ص۲1۴
2 . الزّمر/ ۶۰

3 . الکافي للکلیني، ج1، ص۳۷۲؛ الغیبة للنعماني، ص11۳؛ ثواب الْأعمال وعقاب الْأعمال لابن بابویه، ص۲1۴
4 . الکافي للکلیني، ج1، ص۳۷۳
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و با این وصف، اطلاق آن بر شخصی دیگر استعمال لفظ در غیر معنای موضوعٌ له است که بدون 
علاقه و قرینه کذب محسوب می شود؛ همچنانکه »منجی بشریّت« صفتی مختص به امام مهدی 
علیه السّلام است و اطلاق آن بر غیر او کذب محض است؛ زیرا تنها اوست که بنا بر روایات متواتر، 
زمین را پس از اینکه از ظلم پر شده است از عدالت پر می کند، نه شخصی موسوم به »یمانی« و نه 

شخصی بعد از امام مهدی علیه السّلام!

۶ . از اینجا دانسته می شود که ادّعای »یمانی بودن« این مرد بصری نیز ادّعایی کذب و بی بنیاد 
است؛ چراکه اولًا کفر این مرد بصری از چیزی که گذشت ثابت شد، در حالی که به نظر می رسد 
شخص موسوم به »یمانی«، اگر وجود داشته باشد، یک کافر نیست؛ ثانیاً هیچ روایت صحیح بلکه 
ضعیفی درباره ی چگونگی شناخت شخصی موسوم به »یمانی« نرسیده و این دلیل بر آن است 
رسیده  روایات  ثالثاً  است؛  نداشته  اهمیّتی  و  نبوده  واجب  اسلام  در  شخصی  چنین  شناخت  که 
بلکه  السّلام،  علیه  امام مهدی  با  او  ارتباط  بر  »یمانی« هیچ دلالتی  به  درباره ی شخصی موسوم 
از »پرچم  پیروی  باقر درباره ی ضرورت  ابو جعفر  از  روایت رسیده  ندارند؛ مگر  او  حقّانیّت حرکت 
و  روایت شده  بطائنی  ابی حمزه ی  بن  علیّ  بن  به حسن  کذّاب موسوم  توسّط مردی  که  یمانی« 
روایتی واحد، مجعول و مخالف با احادیث متواتر و مشهور است؛ با توجّه به اینکه احادیث متواتر 
و مشهور در میان فریقین بر ضرورت پیروی از »پرچم های سیاه خراسانی« تأکید دارند، نه »پرچم 
یمانی«؛ چنانکه به عنوان نمونه، از میان اهل سنّت کسانی چون ابن حمّاد )د.۲۲۸ق( در کتاب 
ابن  المسند۳،  در  )د.۲۴1ق(  حنبل  بن  احمد  المصنّف۲،  در  )د.۲۳۵ق(  شیبة  ابی  ابن  الفتن1، 
در  بزار )د.۲۹۲ق(  بن عمرو  داوود )د.۲۷۵ق( در سنن۵، احمد  ابو  ماجه )د.۲۷۳ق( در سنن۴، 
و  الْأوسط۸  المعجم  در  )د.۳۶۰ق(  طبرانی  المسند۷،  در  )د.۳۳۵ق(  شاشی  سعید  ابو  المسند۶، 
المستدرک  الکامل1۰، حاکم نیشابوری )د.۴۰۵ق( در  ابن عدی )د.۳۶۵ق( در  الکبیر۹،  المعجم 
)د.۴۶۳ق(  بغدادی  خطیب  النبوّة1۲،  دلائل  در  )د.۴۵۸ق(  بیهقی  الصّحیحین11،   علی 

1 . الفتن لابن حماد، ص1۸۸
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۸، ص۶۹۷

3 . مسند أحمد، ج۵، ص۲۷۷
4 . سنن ابن ماجه، ج۲، ص1۳۶۶

5 . سنن أبي داود، ج۲، ص۳11
6 . مسند البزار، ج۴، ص۳1۰

7 . المسند للشاشي، ج1، ص۳۴۷
8 . المعجم الْأوسط للطبراني، ج۶، ص۲۹
9 . المعجم الکبیر للطبراني، ج1۰، ص۸۸

10 . الکامل لابن عدي، ج۴، ص۲۲۸
11 . المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج۴، ص۴۶۴

12 . دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۵1۶
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البدایة والنهایة۲، هیثمی )د.۸۰۷ق( در  الرحلة فی طلب الحدیث1، ابن کثیر )د.۷۷۴ق( در  در 
مجمع الزوائد۳ و از میان شیعه، کسانی چون محمّد بن سلیمان کوفی )د.بعد۳۲۰ق( در مناقب 
امیر المؤمنین۴، محمّد بن ابراهیم نعمانی )د.۳۶۰ق( در الغیبة۵، قاضی نعمان مغربی )د.۳۶۳ق( 
در شرح الْأخبار۶، محمّد بن جریر طبری )د.بعد۴11ق( در دلائل الإمامة۷، ابن طاووس )د.۶۶۴ق( 
در الملاحم والفتن۸ و ابن ابی حاتم عاملی )د.۶۶۴ق( در الدرّ النظیم۹، همگی با اسناد معتبر و 
متعدّد، ضرورت پیوستن به »پرچم های سیاه خراسانی« را از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
روایت کرده اند. به عنوان نمونه، بسیاری از آنان روایت کرده اند که وقتی رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلّم جوانانی از بنی هاشم را دید، گریان شد و رنگ مبارکش پرید و سپس خطاب به اصحاب 

خود فرمود:

بَلَاءً  بَعْدِي  سَیَلْقَوْنَ  بَیْتِي  هْلَ 
َ
أ وَإِنَّ  نْیَا  الدُّ عَلَی  الْـآخِرَةَ  هُ  اللَّ لَنَا  اخْتَارَ  بَیْتٍ  هْلُ 

َ
أ ا  »إِنَّ

مَعَهُمْ  قِبَلِ خُرَاسَانَ-  مِنْ  قَالَ:  وْ 
َ
الْمَشْرِقِ -أ قِبَلِ  مِنْ  قَوْمٌ  تِيَ 

ْ
یَأ ی  وَتَطْرِیدًا، حَتَّ وَتَشْرِیدًا 

یُعْطَوْنَهُ،  فَلَا  لُونَهُ 
َ
یَسْأ ثُمَّ  یُعْطَوْنَهُ،  فَلَا  لُونَهُ 

َ
یَسْأ ثُمَّ  یُعْطَوْنَهُ،  فَلَا  الْحَقَّ  لُونَ 

َ
یَسْأ سُودٌ  رَایَاتٌ 

هْلِ بَیْتِي، 
َ
ی یَدْفَعُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْ أ لُوا، فَلَا یَقْبَلُونَهُ حَتَّ

َ
فَیُقَاتِلُونَ فَیُنْصَرُونَ، فَیُعْطَوْنَ مَا سَأ

-وَفِي  تِهِمْ 
ْ
فَلْیَأ عْقَابِکُمْ 

َ
أ مِنْ  وْ 

َ
أ مِنْکُمْ  ذَلِكَ  دْرَكَ 

َ
أ فَمَنْ  جَوْرًا،  وهَا 

ُ
مَلََأ کَمَا  قِسْطًا  هَا 

ُ
فَیَمْلََأ

هَا رَایَاتُ هُدًی«؛ »هر آینه ما اهل بیتی هستیم  لْجِ فَإِنَّ رِوَایَةٍ: وَلْیُبَایِعْهُمْ- وَلَوْ حَبْوًا عَلَی الثِّ
که خداوند آخرت را برایمان نسبت به دنیا اختیار کرده است و هر آینه اهل بیت من پس 
از من بلا و راندگی و آوارگی خواهند دید، تا آن گاه که گروهی از جانب مشرق -یا فرمود: 
از جانب خراسان- بیایند که با آنان پرچم های سیاهی است، پس حق را مطالبه می کنند 
آنان داده نمی شود،  به  را مطالبه می کنند ولی  آن  آنان داده نمی شود، سپس  به  ولی 
به جنگ روی می آورند  آنان داده نمی شود، پس  به  ولی  را مطالبه می کنند  آن  سپس 
را  آن  ولی  می شود  داده  آنان  به  کردند  مطالبه  که  چیزی  پس  می رسند،  پیروزی  به  و 
نمی  پذیرند تا اینکه آن را )بدون سازش می گیرند و( به مردی از اهل بیت من می سپارند، 
پس زمین را از عدالت پر می کند همان طور که از ستم پُرش کرده اند، پس هر کس از 
 شما یا از آیندگان شما که آن را درک کرد باید به سوی آنان بشتابد -در روایتی دیگر: 

1 . الرحلة في طلب الحدیث للخطیب البغدادي، ص1۴۵
2 . البدایة والنهایة لابن کثیر، ج۶، ص۲۷۵

3 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي، ج۷، ص۳1۶
4 . مناقب أمیر المؤمنین لمحمّد بن سلیمان الکوفي، ج۲، ص11۰

5 . الغیبة للنعماني، ص۲۸1
6 . شرح الْأخبار في فضائل الْأئمة الْأطهار لابن حیّون، ج۳، ص۴۰1

7 . دلائل الإمامة للطبري الإمامي، ص۴۴۲ و ۴۴۶
8 . الملاحم والفتن للسیّد بن طاووس، ص11۹

9 . الدر النظیم لابن أبي حاتم، ص۷۹۸، ۷۹۹ و ۸۰۰
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و با آنان بیعت کند- اگرچه چهار دست و پا بر روی برف؛ چراکه آن ها پرچم های هدایت 
هستند«.

این خبر صحیح و بسیار مشهوری است که نزد محدّثان به »حدیث الرّایات« معروف است و شیعه 
و سنّی هر دو آن را در منابع معتبر خود روایت کرده اند و راویان آن نزد هر دو ثقه و مورد اعتماد 
هستند؛ چنانکه معاویة بن هشام قصّار ابوالحسن کوفی درگذشته ی ۲۰۴ یا ۲۰۵ قمری از رجال 
صحاح ستّه غیر از بخاری و علی بن صالح أبو محمّد همدانی کوفی درگذشته ی 1۵1 یا 1۵۴ قمری 
از رجال صحاح که گروهی او را ثقه شمرده اند و گروهی دیگر حدیثش را صحیح دانسته اند و یزید 
بن أبی زیاد قرشی أبو عبد الله کوفی درگذشته ی 1۳۶ یا 1۳۷ قمری از رجال صحاح که محمّد 
بن فضیل او را از »پیشوایان بزرگ شیعه« و بخاری و مسلم او را صدوق و یعقوب بن سفیان او را 
عادل و ثقه شمرده اند و ابراهیم بن یزید نخعی کوفی درگذشته ی ۹۶ قمری که وثاقتش مورد اتّفاق 
نخعی درگذشته ی  بن قیس  علقمة  و  از رجال صحاح ستّه شمرده می شود  بزرگ  فقیهی  و  است 
۶۲ قمری تابعی و از رجال صحاح ستّه است. بل تردیدی نیست که این حدیث متواتر محسوب 
می شود؛ چراکه راویان آن از یزید بن أبی زیاد قرشی در منابع مختلف به ۸ نفر می رسند و آنان علی 
بن صالح، صبّاح بن یحیی المزنی، محمد بن فضیل، عبد الله بن ادریس، جریر بن عبد الحمید، 
خالد بن عبد الله، فطر بن خلیفة و مندل بن علی هستند و روایت این تعداد از او بدون شک متواتر 
محسوب می شود؛ جدا از آنکه یزید بن أبی زیاد قرشی در روایت این حدیث از ابراهیم نخعی تنها 
نیست، بلکه کسانی دیگر چون حکم بن عتیبه و عمارة بن قعقاع نیز آن را از او روایت کرده اند؛ 
همچنانکه کسانی دیگر جز ابراهیم نخعی مانند زید بن رفیع و حسن بصری و جابر بن یزید نیز آن 
را روایت کرده اند و راویان آن ها مانند شریک، علاء بن عتبه، حمزه ی نصیبی و جزری نیز از راویان 
این حدیث در این طبقه محسوب می شوند که در مجموع به ۷ نفر می رسند؛ همچنانکه علاوه بر 
علقمه، کسانی چون أسود بن یزید، عبیدة السلمانی و أبو عبیدة عامر بن عبد الله بن مسعود آن 
را از عبد الله بن مسعود و کسانی چون تمیم بن حذلم، عبد الواحد و زید بن حسن آن را از عبد 
الله بن عبّاس و کسانی مانند أبو أسماء رحبی آن را با مقداری تفاوت از ثوبان خادم رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده اند و آن ها نیز به ۸ نفر بالغ می شوند که آن را از کسانی چون 
عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عبّاس و ثوبان خادم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 
کرده اند. فارغ از آنکه این حدیث بدون تفاوت چندانی در الفاظش با طرق دیگری از امامان اهل 
بیت مانند علی و ابو جعفر باقر نیز رسیده و با این وصف، روشن است که این حدیث »متواتر لفظی« 
محسوب می شود و آن بالاترین حدّ تواتر است و از آن دانسته می شود که بلا، آوارگی و راندگی اهل 
بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پس از او جز با دست »خراسانی« پایان داده نمی شود 
اندوه آن حضرت است؛  و برطرف کننده ی  آله و سلّم  و  الله علیه  او فرج آل محمّد صلّی   و ظهور 
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تأکید  بر روی برف«  پا  و  این پرچم ها »اگرچه چهار دست  به سوی  بر وجوب شتافتن  همچنانکه 
می کند و با این تأکید مُدهش، جایی برای شتافتن به سوی پرچم یمانی باقی نمی گذارد، بلکه از 
بطلان خبر رسیده درباره ی پرچم یمانی پرده بر می دارد؛ زیرا خبر رسیده درباره ی آن، خبری واحد، 
شاذ و مجعول است که تنها توسّط محمّد بن جعفر طوسی به صورت مرسل با توجّه به روایت فضل 
بن شاذان از سیف بن عمیرة و توسّط محمّد بن ابراهیم نعمانی از طریق مردی کذّاب با نام حسن 
بن علیّ بن ابی حمزه ی بطائنی روایت شده که از راویان سیف بن عمیرة و احتمالًا راوی محذوف 
در طریق محمّد بن جعفر طوسی از روی تدلیس است و قاعدتاً با این اوصاف نمی تواند در برابر خبر 
صحیح، متواتر و مشهور رسیده درباره ی پرچم های سیاه خراسانی ایستادگی کند. فارغ از آنکه 
طریق محمّد بن جعفر طوسی به فضل بن شاذان ضعیف است؛ چراکه محمد بن سفیان بزوفری 
و علیّ بن محمّد بن قتیبه نیشابوری در آن مجهولند و أحمد بن علی رازی در آن ضعیف و غالی 
است؛ همچنانکه درباره ی وثاقت سیف بن عمیرة نیز میان رجال شناسان شیعه اختلاف نظر است 
و برخی مانند ابن شهرآشوب او را »واقفی«1 و برخی مانند شهید ثانی او را »ضعیف«۲ دانسته اند و 
برخی مانند شیخ مفید به برخی روایات او عمل نکرده اند، بل عمل به آن ها را کار گروهی شمرده اند 
ةِ«۳؛ »بصیرت ندارند از کسانی که خود  مَامِیَّ یعَةِ وَیَمِیلُ إِلَی الْإِ نْ یَعْتَزِي إِلَی الشِّ که »لَا بَصِیرَةَ لَهُمْ مِمَّ
را به شیعه منتسب می کنند و به امامیه می گرایند« و برخی مانند ابن ادریس روایتی از او را »رِوَایَةٌ 
ةِ« توصیف کرده اند۴ و این حاکی از سابقه ی  مَّ

ُ
ةَ وَإِجْمَاعَ الْْأ نَّ ةٌ« و »حَدِیثٌ یُخَالِفُ الْکِتَابَ وَالسُّ شَاذَّ

سوء او در نقل مناکیر است؛ همچنانکه توثیق او توسّط نجاشی ثابت نیست؛ چراکه کلمه ی »ثقه« 
در برخی نسخه های رجال وی وجود ندارد۵ و توثیق او توسّط ابو جعفر طوسی نیز با إعراضش از 
روایت او در کتاب »المسائل الحائریّات« سست می شود۶؛ علاوه بر اینکه رجال شناسان اهل سنّت 
نیز او را -بی آنکه از شیعه دانسته باشند- »ضعیف«۷ یا صاحب »اوهام«۸ دانسته اند و با این اوصاف، 
شکّی در عدم اعتبار روایت مرسل و شاذّ او درباره ی پرچم یمانی باقی نمی ماند؛ خصوصاً با توجّه 
به اینکه متضمّن »خروج سفیانی، خراسانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز« است و این 
از سویی تکلّف و تصنّعی آشکار از سنخ تکلّفات و تصنّعات رایج در سایر روایات ساختگی است و از 
 سوی دیگر به کار کسی که پیش از خروج سفیانی و خراسانی خود را یمانی شمرده است نمی آید! 

1 . معالم العلماء لابن شهرآشوب، ص۹1
2 . استقصاء الإعتبار لمحمّد بن الحسن بن الشهید الثاني، ج۲، ص۹۶

3 . السرائر ]موسوعة ابن ادریس[، ج۴، ص۳۶۴
4 . بنگرید به: همانجا.

5 . بنگرید به: معجم رجال الحدیث للخوئي، ج۹، ص۳۸۲.
6 . بنگرید به: السرائر ]موسوعة ابن ادریس[، ج۴، ص۳۶۳.

7 . المغني في الضعفاء للذهبي، ج1، ص۴۶۰
8 . تقریب التهذیب لابن حجر، ج1، ص۴۰۸
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سایر  مانند  نیز  باشد  داشته  وجود  »یمانی«  به  موسوم  شخصی  اگر  که  می شود  دانسته  اینجا  از 
بر روی  پا  و  به سوی پرچم های سیاه خراسانی »اگرچه چهار دست  به شتافتن  مسلمانان مکلّف 
لْجِ«؛  وَلَوْ حَبْوًا عَلَی الثِّ تِهِمْ 

ْ
فَلْیَأ عْقَابِکُمْ 

َ
أ وْ مِنْ 

َ
أ دْرَكَ ذَلِكَ مِنْکُمْ 

َ
أ برف« است؛ چراکه عبارت »فَمَنْ 

»پس هر کس از شما یا از آیندگان شما که آن را درک کرد باید به سوی آنان بشتابد اگرچه چهار 
دست و پا بر روی برف« در کلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مطلق است و تبعاً شامل 
شخص موسوم به »یمانی« نیز می شود. خصوصاً با توجّه به اینکه خبر مذکور درباره ی پرچم های 
اخبار  و  نیست  پرچم ها  این  سوی  به  شتافتن  وجوب  درباره ی  رسیده  خبر  تنها  خراسانی،  سیاه 
دیگر در این باره از ده ها خبر تجاوز می کنند و متواتر معنوی هستند؛ چنانکه در خبری از رسول 
مِنْ  قْبَلَتْ 

َ
أ قَدْ  ودَ  السُّ ایَاتِ  الرَّ یْتُمُ 

َ
رَأ »إِذَا  و سلّم رسیده است که فرمود:  آله  و  الله علیه  خدا صلّی 

«1؛  الْمَهْدِيِّ خَلِیفَةَ  قَالَ:  وْ 
َ
-أ الْمَهْدِيَّ  هِ  اللَّ خَلِیفَةَ  فِیهَا  فَإِنَّ  لْجِ،  الثِّ عَلَی  حَبْوًا  وَلَوْ  تُوهَا 

ْ
فَأ خُرَاسَانَ 

»هرگاه پرچم های سیاه را دیدید که از خراسان روی آورده اند به سوی آن ها بشتابید اگرچه چهار 
دست و پا بر روی برف؛ چراکه خلیفه ی مهدیّ خدا در میان آن هاست -یا فرمود: خلیفه ی مهدی 
در میان آن هاست« و در خبری دیگر از آن حضرت رسیده است که فرمود: »یَقْتَتِلُ عِنْدَ کَنْزِکُمْ نَفَرٌ 
ودُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ،  ایَاتُ السُّ حَدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّ

َ
هُمُ ابْنُ خَلِیفَةٍ، ثُمَّ لَا یَصِیرُ الْمُلْكُ إِلَی أ ثَلَاثَةٌ کُلُّ

«۲؛  وْ قَالَ: خَلِیفَةُ الْمَهْدِيِّ
َ
هِ الْمَهْدِيُّ -أ هُ خَلِیفَةُ اللَّ لْجِ، فَإِنَّ مِیرَهُمْ فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَی الثِّ

َ
یْتُمْ أ

َ
فَإِذَا رَأ

»نزد گنجینه ی شما )یعنی کعبه( سه تن می جنگند که همگی فرزند حاکمی هستند، ولی حکومت 
به هیچ یک از آن ها نمی رسد، سپس پرچم های سیاه از جانب خراسان می آیند؛ پس چون امیر 
مهدیّ  او خلیفه ی  برف؛ چراکه  روی  بر  پا  و  اگرچه چهار دست  کنید،  بیعت  او  با  دیدید  را  آن ها 
خداوند است -یا فرمود: خلیفه ی مهدی است« و در خبری دیگر از آن حضرت رسیده است که او را 
وْ قَالَ: إِجَابَتُهُ«۳؛ »یاری -یا فرمود: اجابت- 

َ
»منصور« نامید و فرمود: »وَجَبَ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ -أ

او بر هر مؤمنی واجب است« و در خبری دیگر از علیّ بن ابی طالب رسیده است که فرمود: »إِذَا 
ودَ مُقْبِلَةً مِنْ خُرَاسَانَ فَکُنْتَ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ عَلَیْكَ فَاکْسِرْ ذَلِكَ الْقُفْلَ وَذَلِكَ  ایَاتِ السُّ سَمِعْتَ الرَّ
ی تُقْتَلَ تَحْتَهَا«۴؛ »هنگامی که شنیدی  ی تُقْتَلَ تَحْتَهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتَدَحْرَجْ حَتَّ نْدُوقَ حَتَّ الصُّ
پرچم های سیاه از خراسان روی آورده اند و تو آن هنگام در صندوقی بودی که به روی تو قفل شده 
 بود، قفل و صندوق را بشکن تا در زیر آن ها کشته شوی و اگر نتوانستی، )با صندوق( غلت بخور 

علی  المستدرك  ص1۳۳؛  ج۵،  عدي،  لابن  الکامل  ص1۷۴؛  ج۲،  للمقدسي،  والتاریخ  البدء  ص۲۷۷؛  ج۵،  أحمد،  مسند   .  1
ج۶،  للبیهقي،  النبوة  دلائل  یُخرجاه[؛  لم  و  الشّیخَینِ  شرطِ  علی  صحیحٌ  حدیثٌ  هذا  قال:  ]و  ص۵۰۲  ج۴،  للحاکم،  الصحیحین 
ص۵1۶؛ کشف الغمّة للإربلي، ج۳، ص۲۷۳؛ میزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي، ج۳، ص1۲۸؛ بحار الْأنوار للمجلسي، ج۵1، 

ص۸۲
2 . سنن ابن ماجه، ج۲، ص1۳۶۷؛ مسند الرویاني، ج1، ص۴1۷؛ الملاحم لابن المنادي، ص۴۴؛ السنن الواردة في الفتن للداني، 
ج۵، ص1۰۳۲؛ إمتاع الْأسماع للمقریزي، ج1۲، ص۲۹۶؛ غایة المرام للبحراني، ج۷، ص1۰۸؛ بحار الْأنوار للمجلسي، ج۵1، ص۸۳

3 . سنن أبي داود، ج۲، ص۳11؛ شرح الْأخبار في فضائل الْأئمة الْأطهار لابن حیّون، ج۳، ص۳۵۹
4 . کنز العمّال للمتّقي الهندي، ج11، ص۲۷۸
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تا در زیر آن ها کشته شوی!« واضح است که تأکیدی بالاتر از این بر وجوب پیوستن به کسی نرسیده 
است و با این وصف، کسانی که این اخبار متواتر، مشهور و اکیدِ حاکی از وجوب پیوستن به »پرچم 
خراسانی« را نادیده می گیرند و خبری واحد، شاذ و ساختگی حاکی از وجوب پیوستن به »پرچم 

یمانی« را اخذ می کنند، در ضلالی بعید و آشکارند!

۷ . امّا ادّعای فرزندیِ احمد الحسن بصری برای امام مهدی علیه السّلام نیز مانند سایر ادّعاهای 
او لغو و باطل است؛ چراکه فرزندیِ کسی برای دیگری در اسلام تنها با سه طریق شناخته می شود: 
ثبوت فراش به معنای ولادت کسی از زنی که زوجیّتش برای دیگری معلوم است، اقرار دیگری نزد 
قاضی یا شهود به اینکه کسی فرزند اوست و شیاع در میان مردم به نحوی که وقتی از آنان پرسیده 
می شود فلانی فرزند کیست به إتّفاق بگویند فرزند فلانی، در حالی که فرزندی این مدّعی دروغین 
برای امام مهدی علیه السّلام نه با ثبوت فراش برای آن حضرت شناخته شده است و نه با اقرار آن 
حضرت و نه با شیاع در میان مردم و با این وصف، چیزی جز ادّعایی محض که از توهّمی بیمارگونه 
برخاسته است نیست. واضح است که به حکم عقل و شرع، اگر کسی بدون هیچ یک از این دلایل، 
کلاهبرداری  به  و  رد  او  ادّعای  شود،  شریک  او  میراث  در  تا  بشمارد  ثروتمند  مردی  فرزند  را  خود 
محکوم می شود، تا چه رسد به اینکه کسی بدون هیچ یک از این دلایل، خود را فرزند امام مهدی 
علیه السّلام بشمارد تا در وجوب تبعیّت از او شریک شود! فارغ از آنکه فرزندیِ کسی برای امام 
مهدی علیه السّلام -به فرض ثبوت- مستلزم وجوب تبعیّت از او نیست؛ زیرا چه بسیار فرزندان انبیا 
و ائمه که کافر و ظالم بودند و تبعیّت از آنان جایز نبود؛ مانند فرزند نوح علیه السّلام که خداوند 
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ 1ۖ؛ »گفت ای نوح!  هْلِكَ ۖ إِنَّ

َ
هُ لَیْسَ مِنْ أ درباره ی او فرموده است: قَالَ یَا نُوحُ إِنَّ

او از خاندان تو نیست! او عملی غیر صالح است«.

۸ . از اینجا دانسته می شود پدر این مدّعی دروغین که حسب ادّعایش به او امر کرده است که 
بگوید: »من همان سنگی در دستان علی بن أبی طالب هستم که آن را انداخت تا کشتی نوح را با آن 
نجات دهد. بار دیگر با آن ابراهیم را از آتش نمرود نجات داد و بار دیگر با آن یونس را از شکم ماهی 
خلاص کرد. به وسیله ی آن با موسی سخن گفت و آن را عصایی برای شکافتن دریا و سپری برای 
داوود قرار داد، همان سپری که در روز أحد از آن استفاده کرد و در صفّین آن را به دستش بست و 
...«، امام مهدی علیه السلام نبوده، بلکه شیطان رجیم بوده است؛ چراکه امام مهدی علیه السلام 
چرند نمی گوید و به چرند گفتن امر نمی کند؛ با توجّه به اینکه بدیهی است علی بن أبی طالب خود 
در زمان نوح و ابراهیم و یونس و موسی و داوود علیهم السّلام نبوده است تا این پیامبران خداوند 
 را به وسیله ی احمد الحسن بصری نجات داده باشد! بل رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

1 . هود/ ۴۶
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آن  به  نبوده است؛ چنانکه خداوند خطاب  آنان  زمان  در  افضل است،  ابی طالب  بن  از علی  که 
إِذْ  لَدَیْهِمْ  کُنْتَ  وَمَا  مَرْیَمَ  یَکْفُلُ  هُمْ  یُّ

َ
أ قْلَامَهُمْ 

َ
أ یُلْقُونَ  إِذْ  لَدَیْهِمْ  کُنْتَ  وَمَا  است:  فرموده  حضرت 

را  مریم  تا کدامشان  را می انداختند  قلم هاشان  نبودی هنگامی که  آنان  نزد  تو  »و  یَخْتَصِمُون1َ؛ 
کفالت کند و تو نزد آنان نبودی هنگامی که نزاع می کردند« و فرموده است: وَمَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ 
مْرَهُمْ وَهُمْ یَمْکُرُون۲َ؛ »و تو نزد آنان )در زمان یوسف( نبودی هنگامی که برنامه ی شان را 

َ
جْمَعُوا أ

َ
أ

مْرَ 
َ
ریختند و نقشه می کشیدند« و فرموده است: وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَیْنَا إِلَی مُوسَی الْْأ

مَدْیَنَ  هْلِ 
َ
أ ثَاوِیًا فِي  وَمَا کُنْتَ   ۚ الْعُمُرُ  عَلَیْهِمُ  فَتَطَاوَلَ  قُرُونًا  نَا 

ْ
نْشَأ

َ
أ ا  وَلَکِنَّ  اهِدِینَ وَمَا کُنْتَ مِنَ الشَّ

برای  را  فرمان  که  هنگامی  نبودی  غربی  جانب  در  تو  »و  مُرْسِلِین۳َ؛  ا  کُنَّ ا  وَلَکِنَّ آیَاتِنَا  عَلَیْهِمْ  تَتْلُو 
موسی صادر کردیم و تو از حاضران نبودی، ولی ما قرن هایی را پدید آوردیم، پس عمر بر آنان درازی 
یافت و تو در میان اهل مدین ساکن نبودی که آیات ما را بر آنان بخوانی، بلکه ما )پیامبرانی دیگر 
را( فرستادیم« و به طریق اولی علی بن ابی طالب نیز در زمان آنان نبوده است تا پیامبران خداوند 
را نجات داده باشد و تبعاً این کذّاب بصری نیز نه به صورت »سنگ« و نه به صورت »عصا« و نه به 
صورت »سپر« و نه به صورتی دیگر در زمان آنان نبوده است تا منجی پیامبران خداوند باشد! این 
خبیث هنوز منجی آیندگان بودن خود را اثبات نکرده است که خود را منجی گذشتگان می شمارد! 
او قادر به نجات خود و پیروانش از عذابی که برای خود و آنان فراهم ساخته است نیست، مگر اینکه 
بازیچه ی  را  پیامبران خداوند  نام  آن است که  از  او کوچک تر  توبه کنند!  به سوی خداوند  همگی 
جز  چیزی  اباطیل  این  کند!  اهانت  آنان  شامخ  مقام  به  و  سازد  خود  هذیان گویی  و  خودپرستی 
او بر  اراجیف »تناسخیّه« و شطحیّات غالیانه و مالیخولیایی نیست که تنها کفر این مرد و جرأت 
ینِ را آشکارتر می سازد و این پرسش بزرگ را پدید می آورد که چگونه شماری چند  مَالِكِ یَوْمِ الدِّ
از مسلمانان، فریب چنین دجّالی را خورده اند و با چنین تُرّهاتی از دین خداوند مرتد شده اند؟! در 
حالی که راهنمای بزرگی مانند علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی -مانند کانونی از 
نور و حکمت- در میان آنان حضور دارد و با دلایل روشن و بدون هیچ ادّعایی، آنان را به سوی امام 
مهدی علیه السّلام فرا می خواند و با دین خداوند آشنا می سازد. آری، سخنِ سخن سرای بلخی 

خطاب به هر یک از آنان صادق است که گفته است:

بانگ زد گوساله ای از جادوی

سجده کردی که خدای من توی

چون نبودی بدگمان در حقّ او؟!

1 . آل عمران/ ۴۴
2 . یوسف/ 1۰۲

3 . القصص/ ۴۵-۴۴

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8839/
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چون نهادی سر چنان ای زشت خو؟!

چون خیالت نامد از تزویر او؟!

وز فساد سحر احمق گیر او؟!

سامریی خود که باشد ای خران!

که خدایی بر تراشد در جهان؟!

چون درین تزویر او یک دل شدی

از همه اشکال ها غافل شدی

پیش گاوی سجده کردی از خری

گشت عقلت صید سحر سامری

چشم دزدیدی ز نور ذو الجلال

اینت جهل وافر و عین ضلال

اف بر آن عقل و گزینش که تو راست

چون تو کانِ جهل را کشتن سزاست

گاو زرّین بانگ کرد آخر چه گفت؟!

کاحمقان را این همه رغبت شکفت؟!

زان عجب تر دیده ایت از من بسی

لیک حق را کی پذیرد هر خسی؟

باطلان را چه رباید؟ باطلی

عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی

زانک هر جنسی رباید جنس خَود

گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟!

گرگ بر یوسف کجا عشق آورد؟!

جز مگر از مکر تا او را خورد!
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آینه ی دل صاف باید تا درو

وا شناسی صورت زشت از نکو!

بدین سان با کتاب خداوند و سنّت پیامبرش و با عقل سلیم آشکار شد که همه ی ادّعاهای این 
مرد بصری باطل است. آری، حق آمد و باطل نابود شد؛ چراکه باطل نابود شدنی است؛ چنانکه 
امید  این وصف،  با  و   1زَهُوقًا کَانَ  الْبَاطِلَ  إِنَّ   ۚ الْبَاطِلُ  وَزَهَقَ  الْحَقُّ  جَاءَ  فرموده است:  خداوند 
می رود که فریب خوردگان این فرقه، با این اتمام حجّت توبه کنند و به سوی حق بازگردند، تا خداوند 
آنان را ببخشاید و نجات دهد و از کسانی که بر کفر خود باقی می مانند جدا سازد، تا عذاب خود را 
بر کسانی که بر کفر خود باقی می مانند فرود آورد و آنان را عبرتی برای آیندگان قرار دهد؛ چراکه او 

بخشاینده ای مهربان و دارنده ی عذابی عظیم است.

بیشتر بخوانید:

 گفتاری از آن جناب درباره ی فرقه ها و جریان های انحرافی

 گفتاری از آن جناب درباره ی مدّعیان دروغین

 نه گفتار از آن جناب درباره ی برخی مدّعیان دروغین و پیروان آن ها

 پانزده گفتار از آن جناب درباره ی چیزی که مدّعیان دروغین با آن شناخته می شوند.

لطفاً درباره ی سند حدیث وصیّت بیشتر توضیح دهید.

طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  در  تنها  که  است  منکَری  و  واحد  حدیث  وصیّت،  به  موسوم  حدیث 
درگذشته ی سال ۴۶۰ قمری۲ آمده و سند آن این است: »أخبرنا جماعة، عن أبي عبد الله الحسین 
عن  الحسین،  بن  عليّ  عن  العدل،  الموصلي  سنان  بن  عليّ  عن  البزوفري،  سفیان  بن  عليّ  بن 
أبیه،   أحمد بن محمد بن الخلیل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمّه الحسن بن عليّ، عن 

1 . الإسراء/ ۸1
2 . الغیبة للطوسي، ص1۵۰

تاریخ:  ۱۳۹۷/۵/۱۷نویسنده: علی اکبر گرامیپرسش فرعی ۴ 

پاسخ به پرسش فرعی ۴                                           تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۱۹

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7631/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3805/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4563/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/6961/
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عن أبي عبد الله جعفر بن محمد«.

در توضیح این سند باید گفت:

اولًا علی بن سنان الموصلی العدل مجهول است و کلمه ی »العدل« لقبی رایج برای علمای اهل 
سنّت بوده است1، مانند کلمه ی »حجّت الإسلام« برای روحانیون شیعه و با این وصف، دلالتی بر 

عدالت او ندارد.

ثانیاً أحمد بن محمد بن الخلیل مجهول است.

ثالثاً جعفر بن أحمد المصری همان جعفر بن أحمد بن علیّ بن بیان بن زید بن سیابة أبو الفضل 
الغافقی المصری معروف به ابن ماسح و ابن أبی العلاء درگذشته ی سال ۳۰۴ قمری است که در 
است؛  معروف  حدیث  جعل  و  دروغگویی  به  سنّت  اهل  میان  در  ولی  است،  مجهول  شیعه  میان 
حدیث  ساختگی  روایاتی  به  را  »ما  است:  گفته  درباره اش  او  معاصران  از  یکی  عدی  ابن  چنانکه 
می کرد که او را به ساختن آن ها متّهم می دانستیم، بلکه به آن یقین داشتیم« و ابن یونس درباره اش 
گفته است: »یک رافضی بود که حدیث جعل می کرد« و عبد الغنی أزدی درباره اش گفته است: 
»این مرد در شهر ما به دروغگویی شهره بود« و أبو سعید نقّاش درباره اش گفته است: »جعلیّاتی را 
روایت می کرد« و دارقطنی درباره اش گفته است: »به هیچ نمی ارزد« و گفته است: »حدیث جعل 
می کرد« و ابن عدی گفته است: »همه ی احادیث او ساختگی است« و گفته است: »هیچ شکّی 
نیست که او حدیث آفرینش نخل از گِل آدم را جعل کرده است«؛ حدیثی که در آن آمده است: »به 
عمّه ی تان نخل، احسان کنید؛ چراکه خداوند آن را از باقی مانده ی گل آدم آفرید!« با این اوصاف، 
تردیدی نیست که حدیث موسوم به وصیّت نیز از ساخته های اوست؛ خصوصاً با توجّه به اینکه او 
درگذشته ی سال ۳۰۴ قمری است و در این سال نام امامان دوازده گانه از اهل بیت شهرت یافته 

بود۲.

رابعاً عموی او حسن بن علی بن بیان مجهول است.

خامساً پدر عموی او علی بن بیان مجهول است.

بنابراین، حدیث موسوم به وصیّت که مهم ترین مستمسک احمد الحسن بصری و فریب خوردگان 
و  مشهور  دروغگوی  یک  توسّط  جعل شده  حدیثی  بلکه  منکَر،  و  واحد  حدیثی  تنها  نه  اوست، 
آیا هیچ انسان عاقل و خداترسی دین  با این وصف،  روایت شده توسّط سلسله ی مجاهیل است. 
خود را بر روی چنین حدیثی بنا می کند و آخرت خود را بر سر آن شرط می بندد و بدتر اینکه با 

1 . بنگرید به: معجم رجال الحدیث للخوئي، ج1۳، ص۵۰.
2 . درباره ی او بنگرید به: الکامل لابن عدي، ج۲، ص1۵۶؛ الموضوعات لابن الجوزي، ج1، ص۳۴۰؛ میزان الإعتدال في نقد الرجال 

للذهبي، ج1، ص۴۰۰؛ لسان المیزان لابن حجر، ج۲، ص1۰۸ و 1۰۹.
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استناد به آن، مدّعی مقام امامت، وصایت، مهدویّت، قائمیّت، عصمت، سفارت، فرزندی امام 
مهدی و ... می شود؟! واضح است که نه و از اینجا دانسته می شود که احمد الحسن بصری 
این  با  و  هستند  او  مانند  می کنند  پیروی  او  از  که  کسانی  و  نیست  خداترسی  و  عاقل  انسان 
وصف، ضروری است که اکنون -پیش از آنکه دیر شود- به اشتباه خود اقرار کنند و به راه درست 
بازگردند، تا خداوند گناه بزرگشان را ببخشاید و ظلمی که از روی جهل در حقّ امام مهدی علیه 
السلام کرده اند را بپوشاند و آنان را از رسوایی دنیا و عذاب آخرت برهاند. این بی گمان اندرز 
نیکویی برای هر کسی است که عاقل باشد و از خداوند بترسد، ولی کسی که عاقل باشد و از 
خداوند بترسد کجا به چنین وادی تاریکی قدم می گذارد تا با این اندرز از آن بیرون بیاید؟! این 
است که بیشتر آنان از این اندرز طرفی نمی بندند و همچنان بر حماقت خود پای می فشارند و 

در حالی که اندر غَمَرات جهل سرگردانند، خود را اهل هدایت می پندارند.

برای آگاهی بیشتر درباره ی آنان، به مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )۴(؛ احمد الحسن 
بصری« مراجعه کنید.

*برای آگاهی بیشتر، به متن عربی مراجعه کنید.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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